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اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری

قشر زحمتکش کارگر نخستین جانفدایان بدون لباس نظامی؛ قدردان زحمات آنها باشیم!

تصمیمی که دودش به چشم کارگر و 
بازنشسته می رود

سه‌شنبه‌ای که به طلا بدل شد

صفحه 3

کارگران، سازمان تأمین 
اجتماعی و دولت؛ 

سه ستون تاب آوری ایران در 
شرایط کنونی

صفحه 4

بجای افتادن در دامن اختلافات بیهوده،
 برجلوگیری از ایجاد بدهی جدید دولت به 
سازمان تامین اجتماعی و وصول مطالبات 
قبلی این سازمان از دولت متحد و متمرکز 

شوید

صفحه 2

 پنج نشانه آدم های نفهم 

 دروغ، از هر دهانی زشت است؛اما 
وقتی از زبانِ متولیان حقیقت جاری 

شود، نه‌تنها یک انسان، که اعتمادِ یک 
ایمان را می‌شکند 

صفحه 6

  سال شانزدهم 
  شماره 182

  مرداد 1405

اجتماعی؛ تأمین 

 پوست اندازی از درون و بیرون

صفحه 7

بیمه تأمین اجتماعی برای یک کارگر، 
تکیه‌گاه او در سال‌های بازنشستگی 
و روزهای بیماری است اما امروز این 

تکیه‌گاه برای بسیاری از کارگران و 
بازنشستگان، تکیه گاهی لرزان

صفحه 5

روز خبرنگار بر روایت‌گران 
و قلم‌های آزاد که دغدغة 
انعکاس دردهای جامعه 
خود را دارند مبارک باد!

صفحه 2و 4

سید مجتبی قریشیان   به قلم سردبیر  نگاه اول

تصمیم غیر منتظره وشــتابزده،غیر منطقی،غیر 
اخلاقی وغیر علمــی  وزیر کار در بربرکناری 
دکتر مصطفی سالاری ازمدیریت عامل سازمان 
تامیــن اجتماعی درشــب تعطیــات رحلت 
رسول گرامی اســام )ص( و امام حسن )ع( 
وبدون مشورت با هیئت امنای سازمان تامین 
اجتماعــی آن هــم زمانیکه دکتر ســالاری در 
ســفرکاری بسرمی برد مارا یاد تصمیماتی می 
اندازد که در دولت احمدی نژاد اتخاذ می شد 
این درحالی است که اصلآ روا نیست وزیری 
در دولت دکتر پزشکیان به سبک وسیاق دولت 

احمدی نژادی تصمیم بگیرد. 
بارهــا از رئیس جمهور محترم شــنیده ایم که 
اعتقادی بــا این نوع تصمیم گیــری ها)عزل 
ناگهانــی وبدون دلیل موجــه وقانونی وبدون 
مشــورت( ندارد ومخالف چنین روش هایی 
می باشد.ما واقعآ خاطرات بسیار،تلخ فراوانی 
از ۲دوره ریاســت جمهــوری احمــدی نژاد 
داریم ،اثرات تصمیمات مخرب و ویرانگری 
که درزمــان احمدی نژاد و درخصوص تامین 
اجتماعــی گرفته شــده هنوز هــم ادامه دارد.

اخذ چنین تصمیمی ازســوی وزیر کار آن هم 
بدون رعایت اصول اخلاقی ومنطقی جدآ غیر 
قابل درک است .وزیرکار درتصویب دستمزد 
۴۰۵درشورایعالی کار با درک مشکلات جامعه 
کارگری و با رعایت منطــق و اجرای نیم بند 
قانون باعث شد که حداقل دستمز ۶۰٪افزایش 
پیدا کند با این اقــدام، وزیرکارخاطره خوب 
وکارنامه قابل قبولی درخصوص تعیین دستمزد 
ازخودش در اذهان جامعه هدف ما بجاگذاشته 
بود ولی با این تصمیم شتابزده آنچنان شوکی 
به جامعه بزرگ کارگر و بازنشســته وارد کرد 
که علاوه بر اینکه تورم با یک سرعت سرسام 
آوری اثــر افزایش ۶۰٪دســتمزد را ســوزاند 

و ازبیــن برد،یــک نگرانی عمیق و شــدیدی 
درکارگران وبازنشســتگان ایجاد کرده اســت 
جامعه بزرگ کارگری علاوه بر انتقاداتی که به 
برخی از تصمیمات دکتر سالاری داشت مثل 
حذف حق عائله مندی بازماندگان فوت شده 
هایی که از سازمان مستمری می گیرند،ولی او 
تصمیمات درست ومنطقی وشجاعانه هم کم 
نداشت مثل تصمیم در خصوص اجرای طرح 
متناسب ســازی حقوق بازنشســتگان تامین 
اجتماعی )آنهــم زمانیکه دولتهــا ازپرداخت 
بدهــی خودشــان بــه ســازمان شــانه خالی 
میکردند و الآن هم دولــت ازپرداخت بدهی 
خودش خودداری میکند( تلاش بی وقفه اودر 
خصوص بازگشت بانک رفاه به دامن سازمان 
تامین اجتماعی جدآ ســتودنی اســت وهیچ 

وقت فراموش نمی شود.
دکتر سالاری طی ۲دوره مدیریت بر بزرگترین 
وپرچالش ترین سازمان بیمه ای کشور انصافآ 
کارنامــه قابل قبول و قابــل دفاعی از خودش 
بجا گذاشــت .این یک اصل غیــر قابل انکار 
اســت که اثر کارهای درست هیچ وقت ازبین 
نمی رود و ماندگارخواهد بود. آنچه به دغدغه 
قشــر مظلوم و زحمتکش کارگر بیش ازبیش 
دامن می زند انتخاب یک فرد کاملآ غیر مرتبط  
بعنوان سرپرســت ســازمان می باشد،راستی 
تاوان سنگین ازاین دست تصمیمات ناروا را 
چه کسی  پرداخت می کند؟!! قطعآ این تاوان 
توســط همیــن جماعت فقیر و زجر کشــیده 
پرداخت می شود درکمال تاسف وشوربختانه 
این انتخــاب هم ما  رابــه یادانتخاب قاضی 
ســعید مرتضوی بر مدیریت عامل ســازمان 
تامین اجتماعی توسط احمدی نژاد انداخت 

از قضا او هم یک مدیر غیر مرتبط بود.
اثــرات مخــرب وتصمیمات ویرانگــر اوکه 

صدمــات غیرقابــل جبرانــی را به ســازمان 
تامیــن اجتماعی وارد کرد هنوز هم ادامه دارد 
چرا کســی احمدی نژاد ومرتضــوی را مورد 
بازخواست قرار نداد؟!! چرا مدیران پاسخگوی  
تصمیمات خودشان نیستند؟!!!حضرات محترم 
همه باید توجه داشــته باشیم که چه بخواهیم 
وچــه نخواهیم شــرعاً و قانوناً در هردوســرا 
پاســخگوی اعمــال خودمــان خواهیــم بود 
اگردرایــن دنیا با زور و رانت و پارتی و رفتن 
هزاران راه کثیف وناشایســته ازپاســخگویی 
اعمــال خودمان فرار کنیم،مطمئن باشــیم که 
حتــمً درقیامت پاســخگوی اعمــال خودمان 
می باشــیم ،این فرمایش قرآن است که هرذره 
ای ازاعمــال نیک وبد ما مورد محاســبه قرار 
مــی گیرد.چه بــه معاد وقیامت اعتقاد داشــته 
باشیم ویا نداشته باشــیم دراصل پاسخگویی 
به اعمالمان سرســوزنی تردیــد وجود ندارد.

یادتان نرود یکی ازاصول علم مدیریت اصل 
پاسخگویی است .

درهرحــال این جماعت مظلــوم ومحروم که 
صدایشــان هم شنیده نمی شــود جداً وعمیقاً 
نگران عواقب این تصمیم شــتابزده هســتند 
چراکه ازاین دســت تصمیمــات روز به روز 
ســفره کوچــک آنهــا را کوچــک وکوچکتر 
کرده اســت وباعث شــده که اقلام بیشــتری 

ازسبدکالای مصرفی آنها حذف شود.

تاوان سنگین یک تصمیم ناگهانی!!!

حسن صادقی  سخن مدیر مسوول

 اســتمرار مشــی صحیح اقتصــادی و 
عدالت طلبی دکتــر میدری وزیر محترم 
تعــاون کار ورفاه اجتماعــی قابل تقدیر 

است همچنین 
  لازم وضروری ســت که  در راســتای 
انصاف و پاسداشت اخلاق در هر زمانی 
به این موضوع مهم اشاره شود . اهتمام 
ایشــان بــه افزایش دســتمزدها بیش از 
تورم اعلامــی از مصادیق بارز این نگاه 

شرافتمندانه است. 
 لــذا بنظرم باید بین نقــد منصفانه افراد 
حامی و دلســوز مخاطبان وزارتخانه با 
کســانی که فرصت یافته‌انــد از قِبل این 
تغییر عقده گشایی کنند تمییز قائل شد. 

 امــا در خصوص موضوع تغییر ناگهانی 
جناب دکتر ســالاری، معتقــدم رعایت 
احتــرام و پاسداشــت خدمــات یــک 
فرد،کاردان ، لایق ، تلاشــگر و دلســوز 
انجام نشــده. ما علیرغم برخی انتقاداتی 
که به ســازمان داشــتیم اما همت شبانه 
روزی و تــاش ها و کوشــش بی‌وقفه 
دکتر سالاری  حتی در روزهای بمباران 
و ناامنی و پیگیری بــرای‌ عدم وقفه در 
پرداخت‌هــا و صیانــت از امــوال بیمه 

شدگان را نمیتوانیم نادیده بگیریم. 
 شــیوه‌ای بسیار غیر اخلاقی و خارج از 
چارچوب و مغایر با شــان دولت وفاق 
بکار گرفته شــده و همچنین فردی غیر 
مرتبط با حوزه رفــاه و تامین اجتماعی 
به عنوان سرپرست منصوب شده است. 
نگاهی به ســوابق سرپرســت منصوب 
شده  نشان می دهد بسیاری از نمایندگان 

کارگــری و حتــی کارفرمایــی نقدهای 
جدی به شــیوه مدیریت آقای محمدی 
در ســازمان آمــوزش فنــی و حرفه‌ای 
داشــته‌اند و حتی آن نقدهــا را  به وزیر 
محترم منعکس نمــوده بودند. حال مگر 
قحط الرجــال بوده که فــرد غیر مرتبط 
را بعنوان سرپرســت منصوب نمودند؟! 
یعنــی میان معاونــان ســازمان و ارکان 
تامین اجتماعی یکنفر نبود که صلاحیت 
سرپرستی مهمترین نهاد اجتماعی کشور 

را داشته باشد؟! 
عدم اطلاع اعضای هیات امناء سازمان  
تامیــن اجتماعی در خصوص این اقدام 
دکتر  میدری در برکناری مدیرعامل بدون 
اخذ نظر قبلی و انتصاب بدون اطلاع به 
اعضای هیات امناء  بدعتی خطرناک می 
باشد که  نشان ازتکروی وعدم مراجعه 
به آرای هئیت امناي سازمان توسط وزیر 
محترم  دارد این پرسش منطقی وعقلایی 
مطرح اســت که چرا  عملًا هیات امناء  
نادیده گرفته شده  و این‌ پیام را به جامعه 
هدف منتقل  می کند که نمایندگانشــان 

مسلوب الاختیار هستند. 
سخن در این خصوص فراوان است اما 
فعلًا به همین جملات بســنده میکنیم و 
منتظریم تا شفاف‌سازی در مورد چرایی 

این اقدام انجام پذیرد. 
 امیــدوارم کــه ایــن تغییــرات موجب 
سخت‌تر شــدن شرایط پرداخت حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران و اخلال 
در روند اداره تامین اجتماعی به ویژه در 

حوزه درمان نگردد.

 »برکناری ناگهانی سالاری« یک بدعت خطرناک است

هیات امنای تامین اجتماعی نادیده گرفته شد

حسن صادقی:
 خبرنگاران؛ روایتگرانی از سنگر جنگ تا سنگر  مطالبه گری 
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 »دکتر علی حیدری« کارشناس رفاه 
و تامین اجتماعی

دلسوزان ودغدغه مندان واقعی تامین اجتماعی 
بــه جای افتادن در دامــن اختلاف‌افکنی‌های 
بیهــوده، مطالبه اصلی خــود را پرداخت و به 
موقع، نقدی و به ارزش روز واقعی و با حفظ 
ارزش و قــدرت خرید بدهی‌هــای دولت به 
سازمان تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد 

و انباشت بدهی‌های دولت قرار دهند.
اخیرا در خصوص میــزان بدهی‌های بیمه‌ای 
دولــت به ســازمان تامین اجتماعــی و ارقام 
متفاوت اعلام شــده از ســوی مراجع رسمی 
دولت و ســازمان و کارشناسان و فعالان این 
حوزه، سوالات و ابهاماتی مطرح شده است و 
بعضا سهوا ویا عمدا این امر را حاکی ازعدم 
صحــت یاعدم دقــت قلمداد نمــوده اند، که 

اینگونه نیست. 
اســتدلال اینجانــب و برخی کارشناســان و 
تشــکل‌های کارگری و بازنشستگی این است 
کــه اگر دولت در طی نیم قــرن اخیر یعنی از 
ســال ۱۳۵۴ تاکنــون، حــق بیمه‌هایــی را که 
در تعهد و تضمین خود داشــته اســت را در 
همان ســال و همان ماه وقوع و تحقق بدهی 
و به صورت نقد به ســازمان تامین اجتماعی 
می‌پرداخت می کرد  ســازمان مزبور در همان 
مواعیــد دریافت حق بیمه‌هــای دولت، آن را 
در یکی از حوزه‌های ســهام و سرمایه‌گذاری 
طرح‌هــای تولیدی، ســرمایه‌گذاری خارجی، 
طلا، دلار، زمین ومسکن و حتی خرید سنگ 
قبر هم ســرمایه‌گذاری می‌کرد الان ارزش آن 
مبالغ، بیش از هفت هزار همت می‌شد. اثبات 
این عدد با توجه به کاهش فاحش ارزش پول 
ملــی طی نیم قرن اخیر به راحتی و ســهولت 
قابل فهم و درک است و محاسبات آن موجود 

است. 
بدهــی های بیمه ای دولت به ســازمان تامین 
اجتماعــی ازجنــس وام یا تســهیلات بانکی 
نیست،شــاید بتوان با تســاهل و تسامح، این 

بدهی‌ها،را به مثابه دیه و مهریه فرض نمود: 
همچنین اســتدلال دیگر اینجانب این اســت 
که بدهی‌هــای بیمــه‌ای دولــت را نباید وام 
یــا تســهیلات بانکــی تلقی نمود چــون این 
بدهی‌هــا، دارای مابــه ازای بیمه‌ای به ارزش 
روز می‌باشند یعنی ســازمان تامین اجتماعی 
در قبال این بدهی‌ها مکلف بوده و هســت که 
مستمری، مقرری و خدمات درمانی را به نرخ 
روز و با اعمال افزایش‌های ســنواتی به بیمه 
شدگان. مســتمری بگیران ارائه نماید و چون 
دولت این بدهی‌ها را به موقع نپرداخته است، 
سازمان تامین اجتماعی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ 
برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود در غیاب 
پرداخت حق بیمه‌های ســهم الشرکه دولت، 
مجبور شده اســت که نسبت به فروش اموال 
و دارائی‌ها و استقراض و انتشار اوراق و…

مبادرت نماید و هزینــه تامین مالی زیادی را 
بــرای جبران‌عدم تادیه به موقع حق بیمه‌های 

سهم دولت متقبل شده است. 
بــر همین اســاس شــاید بتوان با تســاهل و 
تســامح، بدهی‌های بیمه‌ای دولت را به مثابه 
دیه و مهریه فرض نمود که طبق قاعده جاری 
کشور به روزرسانی می‌شود و مثلا نمی‌گویند 
کــه مهریه باید به قیمت ســکه طــای زمان 
وقوع عقد ازدواج با اعمال سود بانکی ساده، 
به زوجه تادیه شــود. اســتدلال این است که 
حتی طی همیــن نیم قرن اخیر و هنوز هم که 
هنوز است قوه قضائیه برای »خسارت تاخیر 
تادیه«، طبق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرســی از 
نرخ تورم رسمی به صورت تجمعی و مرکب 

اســتفاده می‌کند و ســوال این اســت که چرا 
در مورد بدهیهــای بیمه‌ای دولت نباید همین 

قاعده اعمال شود. 
حتی میتوان مطرح کرد که دولت مکلف باشد 
بدهی‌هــای بیمه‌ای خــود به ســازمان تامین 
اجتماعی را به نرخ افزایش حداقل دســتمزد 
مصوب قانون کار هر ســال طی این ســال‌ها 
به روزرســانی نماید یعنی محاسبه شود که به 
اندازه چند حداقل دســتمزد در ســال ۱۳۵۴ 
بدهی داشته اســت و الان هم به اندازه همان 
تعداد حداقل دستمزد بدهی خود را تادیه کند 
)فارغ از اینکه ســازمان طی این نیم قرن اخیر 
خدمات خــود را به نرخ‌های به روزرســانی 
شــده ارائه داده است ولی حق بیمه‌های تعهد 
و تقبل شده دولت نسیه بوده و پرداخت نشده 
اســت وعدم النفع سازمان و هزینه‌های تامین 
مالی روشــهای جایگزین تامین نقدینگی نیز 

باید ملحوظ نظر قرار گیرد. 
به همین ســبب، در بند »ه« مــاده »۷« قانون 
ســاختار نظــام جامع رفاه وتامیــن اجتماعی 
مصوب سال ۱۳۸۳ که پیشنویس حکم مربوطه 
توســط اینجانب انشــاء گردید هــم قرار بود 
محاســبات بیمه‌ای ) بیم‌سنجی یا آکچوئری( 
ملاک عمــل به روزرســانی بدهی‌های دولت 
قرار گیرد ولی با اشکال و ایراد شورای نگهبان 
مبنی بر اینکه این عبارت »محاسبات بیمه‌ای« 
ابهام دارد و باید اصلاح شود، متن پیش‌نویس 
حکم در کمیســیون تلفیق قانون ساختار نظام 
جامع رفــاه و تامین اجتماعی برای رفع ایراد 
شورای نگهبان، تغییر کرد ولیکن در این حکم 
مصوب صریحا قید شــده اســت »به ارزش 
واقعی روز« که نشــانگر این اســت که دولت 
بایــد مطالبات را بــه ارزش واقعی روز تادیه 

نماید. 
اختــاف در اعــداد و مبالــغ بدهی‌های بیمه 
دولت به سازمان تامین اجتماعی، دلایل وعلل 

مختلفی دارد:
۱- بعضا بخاطر دبه کردن دولت‌های بعدی 

وفعلی است:
 )یعنــی در یک دولت و مجلس به ســازمان 
تکلیفــی دادنــد و تعهد و تضمیــن پولش را 
کرده‌انــد ولــی بعدش همان دولــت یا دولت 
بعــدی زیرش زده اســت( جالب توجه اینکه 
در دولت نهم رئیس جمهور وقت اساسا منکر 
وجود بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی 
شــد و مدیرعامل وقت ســازمان هم سکوت 

کرد.
۲- تفســیرهای مختلــف در خصوص نوع 
بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین 

اجتماعی: 
بعضا در تفســیر نوع به روزرســانی اســت و 
دولت‌ها به ویژه از دولت یازدهم به خصوص 
در ســازمان برنامه و بودجــه و وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی به دنبال کمترین میزان به 
روزرسانی بدهی‌های دولت و تقلیل و حذف 

آن هستند
۳- گذاشــتن شرط وشــروط توسط دولتها 
بــرای پرداخت بدهی های بیمــه دولت به 

سازمان تامین اجتماعی:  
 بعضــا بابت این اســت کــه دولت‌های اخیر 
شــرط و شــروط و قیــودی برای احتســاب 
بدهی‌هــای دولت گذاشــته‌اند )مثل شناســه 
دار کردن، حسابرســی ویژه و مجدد و…( و 
این شــروط و قیود را به بدهی‌های ۵۰ ســال 
قبل هم تعمیــم داده اند. این درحالی اســت 
که بدهی‌های دولت طی همه این ســال‌ها در 
صورتهای مالی ســازمان تامین اجتماعی قید 
گردیــده و پس از بررســی و تائید ســازمان 

حسابرسی کشــور و هیات نظارت )با ترکیب 
سه جانبه دولت کارگر و کارفرما و به ریاست 
نماینده دولت تا دولت دهم( و در شورایعالی 
تامین اجتماعی )هیات امناء از دولت دهم به 
بعد( بــا حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی 
وقت و رئیس ســازمان برنامه و بودجه وقت 
)در هیــات امناء با اکثریت اعضای دولتی( به 
تصویب رسیده است ولیکن دولت الان برای 
نپرداختن بدهی ســوالات ســخت می‌پرسدو 
می‌گوید »بروید اسناد و اطلاعات پنجاه سال 

قبل تا الان را بیاورید«؟! 
۴ ـ بعضــی ازاین بدهی هــا بابت تکلیف 
دولت ومجلس به ســازمان تامین اجتماعی  

است : 
بعضــا بابت این اســت که دولــت و مجلس 
بــه ســازمان تکلیــف کرده‌اند کــه خدمات 
وپوشــش‌های بیمه‌ای را به یک قشر در ابعاد 
میلیون نفری ارائه بدهد وســازمان هم سال‌ها 
این افراد راتحت پوشــش قــرار داده و برای 
آن‌ها ســابقه بیمه‌ای و حقوق مکتســبه ایجاد 
شــده اســت ولی دولت بعدی یا مابعد، آمده 
اســت و گفته که من این را قبــول ندارم ولی 
وضعیت آن قشــر بیمه شده را تعیین تکلیف 
نکرده اســت )درحالی که برخی از افراد این 
قشــر، مستمری بگیر بازنشسته و ازکارفتاده و 
بازمانده شده‌اند( و سازمان نیز مجبور به ادامه 

این پوشش شده است
۵ - درزمــان موثر ومقطع زمانی محاســبه 
بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین 

اجتماعی اختلاف وجود دارد: 
 بعضا اختلاف در زمــان موثر و مقطع زمانی 
محاســبه یا اعــام بدهی‌های دولــت باعث 
این تفاوت می‌گردد.چرا که تولید و انباشــت 
بدهی‌های دولت یک امر مســتمر و دائمی و 
رو بــه تزاید اســت، فارغ از نــوع و میزان به 
روزرســانی آن فلــذا امــکان دارد یــک نفر 
بدهی‌های دولت لغایت پایان ســال ۱۴۰۳ را 
که صورتهای مالی آن مصوب شــده است را 
اعلام کند ویک نفر میزان بدهی در پایان سال 
۱۴۰۴ کــه هنوز صورتهــای مالی آن مصوب 
نشده اســت را مطرح میکند و یک نفر میزان 
بدهی در پایان سال جاری را و هیچکدام هم 
اشتباه نیســت. بعضا دولتی‌ها حکم و ردیفی 
که در قانون بودجه کشــور درج شده را اعلام 
میکنند درحالی که هنوز پرداخت نشده است

فلذا به نظر می‌رسد دلسوزان و دغدغه مندان 
واقعی تامین اجتماعی به جای افتادن در دامن 
اختلاف‌افکنی‌های بیهوده، مطالبه اصلی خود 
را »پرداخــت و به موقع، نقــدی و به ارزش 
روز واقعی و بــا حفظ ارزش و قدرت خرید 
بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و 
جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت 
)طبــق بندهای ۳ و ۴ سیاســتهای کلی تامین 

اجتماعی(« قرار دهند.

بجای افتادن در دامن اختلافات بیهوده،
 برجلوگیری از ایجاد بدهی جدید دولت به سازمان تامین اجتماعی و 

وصول مطالبات قبلی این سازمان از دولت متحد و متمرکز شوید 

یاداشت مدیر مسئول به مناسبت روز خبرنگار

 خبرنگاران؛ روایتگرانی از سنگر 
جنگ تا سنگر  مطالبه گری 

 نون وَ الَْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ
 خداوند ســوگند خود را بر تعهد و قلم و آنچه  نوشــته وخواهد نوشت که پایه بر 

بنیاد راستی و درستی و بی‌طرفی و شجاعت باشد، استمرار داد.
خبرنگاران، روایتگران حقیقت و صدای وجدان جامعه‌اند؛ انسان‌هایی که با قلم و 
اندیشــه، چراغ آگاهی را روشن نگه می‌دارند و در مسیر حقیقت‌جویی، مسئولیت 

اجتماعی و دفاع از حقوق مردم گام برمی‌دارند.
روز خبرنگار امســال، در شــرایطی گرامی داشته می‌شــود که ملت ایران بار دیگر 
شاهد ایستادگی، فداکاری و نقش‌آفرینی ارزشمند اصحاب رسانه در جریان جنگ 
تحمیلی ۴۰ روزه بود. خبرنگاران و فعالان رســانه‌ای در این روزهای دشــوار، در 
کنار مردم و سایر مدافعان کشور، با حضور مسئولانه و شجاعانه خود، لحظه‌به‌لحظه 
تحــولات را روایت کردند و اجازه ندادند واقعیت‌های میدان و رنج‌ها و مقاومت 

مردم در هیاهوی تبلیغات و روایت‌های نادرست گم شود.
 آنان در شرایطی که خطر و تهدید، بخشی از زندگی روزمره مردم شده بود، سنگر 
قلــم و دوربیــن را ترک نکردند و بــا ثبت و انعکاس واقعیت‌هــا، نقش مهمی در 
تقویت روحیه ملی، انسجام اجتماعی، آگاهی عمومی و مقابله با روایت‌سازی‌های 

تحریف‌شده ایفا کردند.
 در این میان، یاد و نام شــهدای خبرنگار و شــهدای عرصه رســانه که در مســیر 
انجام رســالت حرفه‌ای و ملی خود جان عزیزشــان را فدا کردند، برای همیشه در 
تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود. آنان نشان دادند که خبرنگاری در لحظات 
سرنوشت‌ساز، تنها یک حرفه نیست؛ بلکه می‌تواند به رسالتی بزرگ برای دفاع از 
حقیقت، وطن و مردم تبدیل شــود. یاد شــهدای خبرنگار را گرامی می‌داریم و در 

برابر ایثار و فداکاری آنان سر تعظیم فرود می‌آوریم.
 خبرنگاری حرفه‌ای، تنها انتقال خبر نیســت؛ بلکه مسئولیتی اجتماعی برای بیان 
واقعیت‌هــا، مطالبه‌گری، دفاع از عدالت و انعکاس صدای اقشــار مختلف جامعه 
اســت. در این میان، خبرنگارانی که با دغدغه‌مندی و احســاس مسئولیت، مسائل 
جامعه کارگری و بازنشستگی را دنبال می‌کنند، نقشی ارزشمند و شایسته تقدیر بر 

عهده دارند.
جامعه کارگری و بازنشســتگی کشور همواره با مسائل و مطالبات مهمی همچون 
معیشت، دســتمزد، امنیت شــغلی، درمان، تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی حقوق 
بازنشســتگان، حفظ و ارتقای قدرت خرید و صیانــت از حقوق قانونی کارگران 
و بازنشســتگان مواجه بوده است. در چنین شــرایطی، رسانه‌ها و خبرنگارانی که 
این مطالبات را با دقت، انصاف و شــجاعت به گوش مســئولان و افکار عمومی 
می‌رســانند، در حقیقت در مســیر احقــاق حقوق و تحقق عدالــت اجتماعی گام 

برمی‌دارند.
 بدون تردید، بسیاری از مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگی زمانی می‌تواند به 
مطالبه‌ای عمومی، جدی و اثرگذار تبدیل شــود که رسانه‌ها آن را به‌درستی روایت 
و پیگیری کنند. از این رو، حمایت و همراهی خبرنگاران متعهد با جامعه کارگری 
و بازنشستگی، اقدامی ارزشمند در مسیر تقویت مطالبه‌گری اجتماعی، صیانت از 
حقوق قانونی و دفاع از شــأن و منزلت میلیون‌ها کارگر و بازنشسته و خانواده‌های 
آنان اســت. بی‌تردید، جامعه کارگری و بازنشســتگی خود را قدردان رسانه‌هایی 
می‌داند که در بزنگاه‌های مهم، صدای مطالبات آنان بوده‌اند و با طرح مشکلات و 

پیگیری مطالبات، به مسئولان برای تصمیم‌گیری صحیح و عادلانه کمک کرده‌اند.
 اینجانب به نمایندگی از خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، ضمن 
تبریک روز خبرنگار به همه طلایه داران راه قلم و فعالان حوزه خبر در کشور، از 
خبرنگاران، عکاســان و خانواده بزرگ مطبوعات بالأخص خبرنگاران، عکاسان و 
فعالان رسانه ای خبرگزاری ایلنا و روزنامه کار و کارگر ،نشریه اتحادیه پیشکسوتان 
جامعــه کارگــری، که با توجه و اهتمام ویژه در انعکاس اخبار و اطلاع‌رســانی ها 
خصوصاً انعکاس اخبار و وقایع کارگری و حمایت از حق و حقوق این قشر بزرگ 
نقــش آفرینی کردند و همچنیــن در روایت اخبار حوزه جنگ، امنیت، بین‌الملل و 
دفاع مقدس که با تعهد انقلابی و نگاه مســئولانه، روشــنگری را جایگزین فریب 
رســانه‌ای کردند، تشــکر و قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال برای همگان 
سلامتی و توفیق روز افزون مسئلت می نمایم. امیدوارم اصحاب رسانه همچنان با 
حفظ استقلال، صداقت، شجاعت و اخلاق حرفه‌ای، صدای رسای مردم، کارگران 
و بازنشســتگان باشند و با مطالبه‌گری ســازنده، زمینه‌ساز توجه بیشتر مسئولان به 

مسائل معیشتی، رفاهی، درمانی و اجتماعی این قشر شریف شوند.
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بــه نظر می رســد که در میــان مدیران عامل 
سازمان تأمین اجتماعی، دو مدیری که واقعاً 
برای جامعه کارگری و بازنشستگان بیشتر از 
بقیه مدیران عامل ســازمان زحمت کشیدند 
وکار تخصصی کردند، مرحوم دکتر نوربخش 

و جناب آقای دکتر مصطفی سالاری بودند.
ایــن دو عزیــز واقعــاً جامعــه کارگــری و 
بازنشســتگان را دوست داشــتند و از اموال 
و منابــع ســازمان تأمیــن اجتماعی حمایت 
می‌کردنــد. نمی‌دانم چرا هــرگاه مدیری در 
ســازمان تأمیــن اجتماعی قصــد انجام کار 
و خدمت بــه جامعه بازنشســتگان را دارد، 
عده‌ای مانع کار او می‌شوند.چرا باید شرایط 

به این گونه باشد؟
مرحــوم دکتر نوربخش و جنــاب آقای دکتر 
ســالاری اهل بــاج دادن نبودنــد و در برابر 
فشارها و زیاده‌خواهی‌ها ایستادگی می‌کردند؛ 
اما متأسفانه یک تصمیم شتابزده توسط وزیر 
کار موجب عزل دکتر ســالاری شــد این امر 
واقعــأ غیر باوراست،وشــوک زیــادی را به 
جامعه کارگر وبازنشسته وارد کرد. آقای دکتر 

سالاری در مدت حضورش در سازمان تامین 
اجتماعی چه در دولت دوازدهم وچه طی ۲۲ 
ماه حضور در دردولت چهاردهم خدمات و 
اقدامات ارزشــمندی انجام دادند که به نظر 
می رسد،پس از مرحوم دکتر نوربخش، کمتر 
مدیری توانسته است چنین عملکرد وکارنامه 

قابل قبولی داشته باشد.
در همین راستا، لازم است که  از صمیم قلب 
بابت تمامی زحمات و تلاش‌های ارزشمند 
جناب آقای دکتر مصطفی ســالاری در مسیر 
اعتلای ســازمان تأمین اجتماعی، به‌ویژه در 
شرایط دشــوار و پرچالش کشور، صمیمانه 

قدردانی بعمل آید .
بی‌تردید مدیریت، تلاش و مسئولیت‌پذیری 
ایشان در این دوره، شایسته تقدیر و ماندگار 
خواهد بود. بدون شــک، دکتر سالاری یکی 
از مدیران شایسته و از افتخارات دولت دکتر 
پزشکیان بودند و حضور و خدمات ایشان در 
سازمان تأمین اجتماعی برای جامعه کارگری 
و بازنشستگان ارزشمند و قابل تقدیر است.

واین خدمات ماندگار خواهد بود. 

امروز باید از خود بپرســیم چرا مدیرانی که 
دغدغه حفظ منابع سازمان و دفاع از حقوق 
کارگران و بازنشســتگان را دارند، باید تحت 

فشار قرار بگیرند؟
بپذیریــم که این تصمیــم ناگهانی وشــتابزده 
برمشــکلات ســازمان تأمین اجتماعی اضافه 
خواهد کرد، جامعه کارگری و بازنشســتگان، 
به جــد نگران وضعیــت آینده خود هســتند 
چراکه دود چنین تصمیمات ناروایی به چشم 
آنهــا خواهد رفت وبابــت آن هزینه گزافی را 
پرداخــت خواهند کرد.در پایــان، برای جناب 
آقای دکتر مصطفی سالاری درهر پست ومقامی 
که باشد ،برای ادامه مسیر خدمت به جامعه به 
ویژه کارگران ، وبازنشســتگان ازدرگاه خداوند 
قادرمتعال  سلامتی وموفقیت روزافزون را آرزو 
داریم و امیدواریم که همچنان شاهد بهره‌مندی 
کشور از دانش، تجربه و توانمندی‌های ارزشمند 

مدیریتی ایشان باشیم.
با سپاس و احترام
جمعی از بازنشستگان شهرستان مهدی‌شهر 
استان سمنان

گزارش ســردبیر نشــریه  سید مجتبی 
قر یشیان از ســه شنبه های طلایی در 

اتحادیه زنان  خانه کارگر اصفهان:
بازخوانی یک رویداد تحول‌آفرین

به نام خالق زیبایی‌ها
همراهان عزیز و فرهیخته اتحادیه زنان 

خانه کارگر اصفهان،
 »سه‌شنبه‌های طلایی« ما شاهد حضور 
گــرم و پرشــور عزیزانی بــود که برای 
ســاختن »نســخه‌ای بهتر از خودشان« 
هم‌قدم شدند. این همایش که با نگاهی 
متفاوت به حوزه رشد و تحول طراحی 
شده بود، با اســتقبال بی‌نظیر مخاطبان، 
به ایســتگاهی برای بازنگری در مســیر 
زندگــی و ارتقــای مهارت‌هــای فردی 

تبدیل گشت.
در نشست سه شنبه طلایی  چه گذشت؟
در کنــار اســاتید برجسته،ســرکار خانم 
محبوبــه آهن‌کــوب ، ســرکار خانم لیلا 
آقاجــان و جناب آقای میــاد یکرنگی، 
مفاهیم عمیقی چون تحلیل مسیر شغلی، 
بهبود کیفیت ارتباطات و ابزارهای رشد 

فردی  پورد بحث وتبادل نطر قرار گرفت 
. رضایت و لبخند شــما در پایان جلسه، 

بزرگترین دستاورد این رویداد بود.
سپاس ویژه:

 تلاشهای بی دریغ سرکار خانم راه روان 
در برقراری چنین نشست های  منظم  و 
باکیفیت مورد تقدیر اســت وآن را ارج 
می نهیم  زحمات وگوشــش های  تیم 
اجرایی و هیئــت مدیره محترم اتحادیه 
اســت که بستری امن و تخصصی برای 

رشد اعضا فراهم آورده‌اند.
همچنین از تک‌تک شــما که با حضور 
آگاهانه خود نشان دادید برای آینده‌تان 

ارزش قائل هستید، سپاسگزاریم. 
دورهمــی صمیمانــه پس از نشســت 
نیــز فرصتی شــد برای شبکه‌ســازی و 
گفتگوهای حرفه‌ای که لذت این روز را 

دوچندان کرد.
منتظر گام‌های بلندتر شما در رویدادهای 

آتی هستیم.
فرصت‌هــا منتظــر نمی‌مانند، مــا هم با 

قدرت ادامه می‌دهیم.

خوشبختی واقعی از دل مهربانی می‌روید...
گاهی تمام دغدغه‌ی ما این می‌شود که »چطور خودم خوشبخت شوم؟«

اما رازی که بســیاری فراموش می‌کنند این است که شادی پایدار، فقط وقتی متولد می‌شود که دل دیگری را شاد 
کنیم.وقتی یاد می‌گیریم خودخواه نباشــیم و به فکر شادی دیگران هم باشیم، انگار درِ برکت و آرامش را به روی 
زندگی‌مان باز می‌کنیم. کمک، بخشش و حتی یک لبخند ساده، دنیایی را روشن می‌کند؛ هم دنیای اطرافیان‌مان و 

هم دل خودمان را...
فراموش نکنیم:کسی که با عشق می‌بخشد، حتی اگر ثروتش کم باشد، دلش ثروتمند است.و کسی که فقط به خودش 
فکر می‌کند، هرگز آرامش واقعی را تجربه نخواهد کرد.خوشــبختی، تنها در اندیشیدن به خود و خانواده خلاصه 
نمی‌شــود. هرگاه دل کســی را آرام کنیم یا باری از دوش دیگری برداریم، پیمانه رضایت درونمان لبریز می‌شود.

سه‌شنبه‌ای که به طلا بدل شد تصمیمی که دودش به چشم کارگر و بازنشسته می رود

چگونه استرس را مدیریت کنیم؟»جابجایی نخبگان با کوتوله‌های اجرایی« 
می‌گویند: اسکندر پس از حمله به ایران مستأصل بود. از مشاوران خود پرسید که چگونه بر مردمی که از مردم 
من بیشتر می‌فهمند حکومت کنم؟‌ یکی از مشاوران می‌گوید: کتاب‌هایشان را بسوزان، خردمندانشان را بکش.

اما او مشــاور جوان و باهوشــی داشت که پاســخ داد: نیازی به چنین کاری نیست. از میان مردم آن سرزمین، 
آن‌ها را که نمی‌فهمند و کم سوادند به کارهای بزرگ بگمار. آن‌ها که می‌فهمند و باسوادند به کارهای کوچک 

و پست بگمار.
بی‌سوادها و نفهم‌ها همیشه شکرگزار تو خواهند بود و هیچ‌گاه توانایی طغیان نخواهند داشت. فهمیده‌ها و با 
سوادها هم یا به سرزمین‌های دیگر کوچ می‌کنند یا خسته و سرخورده، عمر خود را تا لحظه مرگ، در گوشه‌ای 

از آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد!
تحلیل مدیریتی: استراتژی انهدام از درون )درس اسکندر(

​داستان منسوب به اسکندر و مشاور جوانش، فراتر از یک روایت تاریخی، بیانگر یک فاجعه مدیریتی به نام 
»جابجایــی نخبگان با کوتوله‌های اجرایی« اســت. در علم مدیریت مــدرن، این وضعیت را می‌توان از چند 

زاویه تحلیل کرد:
​︎شایسته‌سالاری معکوس: 

وقتی جایگاه‌های اســتراتژیک به افراد فاقد صلاحیت داده می‌شــود، این افراد نه بر اســاس توانمندی، بلکه 
بر اســاس »بدهکاری به سیستم« وفادار می‌مانند. آن‌ها چون می‌دانند در یک شرایط منصفانه هرگز به چنین 

جایگاهی نمی‌رسیدند، تمام تلاش خود را صرف حفظ وضع موجود و سرکوب تغییرات می‌کنند.
︎فرار مغزها و هزینه‌ی فرصت:

مدیری که نخبگان را به کارهای پست می‌گمارد، عملًا دارایی‌های فکری سازمان را به »زباله« تبدیل می‌کند. 
نتیجه این استراتژی، مهاجرت سیستماتیک استعدادهاست. سازمان )یا جامعه( هزینه تربیت نیروی متخصص 

را می‌پردازد، اما سود آن را رقیب یا کشورهای دیگر می‌برند.
︎انزوای سازمانی و مرگ نوآوری:

افراد باســواد و بافهم در چنین ساختاری دچار »فرسودگی شغلی« و »انزوای خودخواسته« می‌شوند. وقتی 
پاداش با عملکرد و تخصص رابطه معکوس داشــته باشد،ســکوت جایگزین خلاقیت می‌شود و سازمان از 

درون تهی می‌گردد.
︎پایداری ظاهری، فروپاشی تدریجی:

اگرچه مشــاور اســکندر این روش را راهی برای جلوگیری از »طغیان« می‌داند، اما در مدیریت استراتژیک، 
این یک پیروزی کوتاه‌مدت و شکســت بلندمدت است. ساختاری که توسط افراد ناتوان اداره شود، در برابر 
کوچک‌ترین بحران‌های خارجی )اقتصادی، سیاســی یا رقابتی( به شــدت شــکننده اســت و در نهایت فرو 

می‌پاشد.
نکته مدیریتی:

اگر در مجموعه‌ای دیدید که افراد کوچک در صندلی‌های بزرگ نشســته‌اند و متخصصان در حاشــیه هستند، 
بدانید آن سازمان نه در حال مدیریت، بلکه در حال »تخریب برنامه‌ریزی شده« است.

برگرفته از: آکادمی مدیریت

مدیریت اســترس یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی اســت که هر فردی می‌تواند برای حفظ ســامت جسمی و 
روانی خود یاد بگیرد. اســترس بخشــی از زندگی است، اما کلید اصلی در "چگونه برخورد کردن" با آن نهفته 

است.
 راهکار کاربردی و علمی برای کاهش استرس :

۱- تکنیک‌های فوری )برای لحظاتی که استرس ناگهانی بالا می‌رود(
- تنفس عمیق )تکنیک ۴-۷-۸(: برای ۴ ثانیه از بینی دم بگیرید، ۷ ثانیه مکث کنید و در ۸ ثانیه از دهان بازدم 

انجام دهید. این کار سیستم عصبی شما را به سرعت آرام می‌کند.
- تکنیک ۵-۴-۳-۲-۱ )زمین‌گیر شــدن(: برای بازگشــت به لحظه حال، ۵ چیز که می‌بینید، ۴ چیز که لمس 

می‌کنید، ۳ چیز که می‌شنوید، ۲ چیز که بو می‌کنید و ۱ چیز که می‌توانید چشیده کنید را شناسایی کنید.
- تغییر محیط: حتی اگر فقط برای ۵ دقیقه به تراس یا حیاط بروید، تغییر نور و جریان هوا می‌تواند ذهن را 

بازنشانی کند.
۲- تغییرات در سبک زندگی )برای مدیریت استرس در بلندمدت(

- فعالیت بدنی منظم: ورزش باعث ترشح اندورفین )هورمون شادی( می‌شود. حتی یک پیاده‌روی ۲۰ دقیقه‌ای 
هم معجزه می‌کند.

- خواب کافی و باکیفیت: کم‌خوابی، توانایی مغز در مدیریت هیجانات را به شدت کاهش می‌دهد. سعی کنید 
برنامه خواب منظمی داشته باشید.

- تغذیه سالم: مصرف بیش از حد کافئین و شکر می‌تواند باعث بی‌قراری و نوسانات خلق‌وخو شود.
۳- مدیریت ذهنی و روانی

- یادگیری "نه" گفتن: گاهی اســترس ناشی از پذیرفتن مسئولیت‌های بیش از حد توان است. تعیین مرزهای 
شخصی بسیار حیاتی است.

- خالــی کــردن ذهن )Journaling(: نوشــتن افکار و نگرانی‌هــا روی کاغذ، آن‌هــا را از حالت یک توده 
درهم‌ریخته در ذهن، به موضوعاتی ملموس و قابل حل تبدیل می‌کند.

- تمریــن ذهن‌آگاهی )Mindfulness(: تمرکز بر لحظه حال و پذیرش افکار بدون قضاوت کردن، از غرق 
شدن در نگرانی‌های آینده جلوگیری می‌کند.

۴ـ فعالیت‌های آرام‌بخش
- گوش دادن به موسیقی: موسیقی‌های ملایم یا صداهای طبیعت تأثیر مستقیم بر کاهش ضربان قلب دارند.

- تقسیم کارهای بزرگ: اگر استرس شما ناشی از حجم زیاد کارهاست، آن‌ها را به قدم‌های بسیار کوچک و 
قابل اجرا تقسیم کنید.

یک نکته دوستانه:
همیشه سعی نکنید همه این‌ها را همزمان انجام دهید؛ این کار خودش می‌تواند باعث استرس بیشتر شود! با 

یک یا دو مورد که برایتان راحت‌تر است شروع کنید.
اگر احساس می‌کنید استرس شما به حدی رسیده که در فعالیت‌های روزمره یا روابطتان اختلال ایجاد کرده، 

صحبت با یک متخصص سلامت روان می‌تواند بهترین و هوشمندانه‌ترین تصمیم باشد.
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گزارش سید مجتبی قریشیان سردبیر نشریه از یاداشت حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگرو رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه 
کارگری درخصوص تاب آوری کشور درشرایط سخت کنونی: 

 امــروز اگر از »جانفدایان ایران« ســخن می‌گوییم، نباید تنها به آنان که 
لباس رزم بر تن دارند اشاره کنیم؛ بلکه باید میلیون‌ها کارگر ایرانی را نیز 
دید که هر روز با لباس کار، در کارخانه‌ها، معادن، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، 
بنادر، بیمارســتان‌ها و مراکز خدماتی، بی‌ادعا از ایران دفاع می‌کنند. آنان 
نخســتین جانفدایان بدون لباس نظامی این ســرزمین هستند و کمترین 
انتظارشــان آن اســت که دولت نیز با ایفای کامل تعهدات قانونی خود، 
به‌ویژه پرداخت بدهی‌های ســازمان تأمیــن اجتماعی، حمایت از تولید، 
حفظ اشتغال و بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان، پاسخ شایسته‌ای به 

این ایثار و وفاداری ملی بدهد.
دفاع ازکشــور تنها در میدان نبرد خلاصه نمی شــود،کارگران نیز در 
ســنگر تولید باتمام توان وبصورت تمام وقــت از مرزهای اقتصادی 

کشور دفاع می کنند:  
ملــت ایــران در طول تاریــخ خود بارها ثابت کرده اســت کــه در برابر 
تجاوز، تحریم و فشارهای خارجی، با تکیه بر وحدت ملی و همبستگی 
اجتماعی از کیان کشور دفاع می‌کند. در چنین بزنگاه‌هایی، نگاه‌ها معمولًا 
به نیروهای مسلح، مدافعان امنیت و حافظان مرزهای جغرافیایی معطوف 
می‌شود؛ اما واقعیت آن است که دفاع از کشور تنها در میدان نبرد خلاصه 

نمی‌شود. 
 اســتمرارحیات اقتصادی واجتماعی کشور به جبهه تولید کار وتامین 

اجتماعی وابسته است:    
در کنــار مدافعــان نظامی، جبهه‌ای دیگر وجود دارد که اســتمرار حیات 
اقتصــادی و اجتماعی ایران به آن وابســته اســت؛ آن جبهــه تولید، کار 
و تأمیــن اجتماعی اســت،اگر ســربازان و نیروهای مســلح از مرزهای 
جغرافیایی کشور حفاظت می‌کنند، کارگران نیز از مرزهای اقتصادی ایران 
پاسداری می‌کنند.آنان با استمرار تولید، ارائه خدمات، حفظ صنایع مادر، 
تداوم فعالیت پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، معادن، کارخانه‌ها، شبکه حمل‌ونقل 
و صدهــا واحد تولیدی و خدماتی، اجازه نمی‌دهند ســتون‌های اقتصاد 

ملی فرو بریزد. 
در دوران دفاع مقدس نیز همین جامعه کارگری بود که هم در جبهه‌های 
جنگ حضور داشــت و هم در پشــت جبهه، چراغ تولید را روشــن نگه 
داشت. امروز نیز در جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه 
جمهوری اســامی ایران، بار دیگر این حقیقت آشــکار شد که دشمن، 
علاوه بر زیرســاخت‌های دفاعــی، اقتصاد ایران را نیز هــدف قرار داده 
است. حملات به مراکز صنعتی، تأسیسات تولیدی، زیرساخت‌های انرژی 
و حمل‌ونقل، تنها یک اقدام نظامی نبود؛ بلکه بخشــی از جنگ اقتصادی 
برای متوقف ســاختن تولید، افزایش بیکاری، کاهــش درآمد خانوارها، 

ایجاد نارضایتی اجتماعی و تضعیف توان ملی کشور محسوب می‌شد. 
 جامعه بزرگ کارگری نخستین قربانیان جنگ اقتصادی : 

در میان، جنگ اقتصادی نخستین قربانیان ،جامعه کارگری هستند. کارگری 
که کارخانه محل اشــتغال او آسیب می‌بیند یا تعطیل می‌شود، تنها، شغل 
خود را از دســت نمی‌دهد؛ بلکه امنیت معیشتی خانواده، آینده فرزندان، 
درمان، مسکن و آرامش روانی او نیز دچار مخاطره می‌شود. مصدومیت و 
جان‌باختن تعدادی از کارگران در جریان حملات اخیر و همچنین آسیب 
بــه واحدهای تولیدی، بار دیگر نشــان داد که جامعه کارگری نیز همانند 
نیروهای نظامی، هزینه دفاع از ایران را با جان، سلامت، امنیت شغلی و 
معیشــت خود پرداخت می‌کند. با این حال، کارگران ایران هیچ‌گاه سنگر 
تولید را ترک نکردند. در روزهایی که فضای کشور تحت تأثیر تهدیدات 
نظامی قرار دارد، میلیون‌ها کارگر با احساس مسئولیت ملی در محیط‌های 

کار حاضر می‌شوند و اجازه نمی‌دهند چرخ تولید کشور متوقف شود. 
قشر زحمتکش کارگر نخستین جانفدایان بدون لباس نظامی،آنها بدون 
اسلحه وبادستان پینه بسته وبا تخصص وتعهد وتجربه  ازاقتصاد ملی 

دفاع می کنند: 
کارگران به خوبی درک کرده اند که توقف تولید، همان خواســته‌ای است 
که دشــمن در جنگ اقتصادی دنبال می‌کند. از همین رو، جامعه کارگری 
را باید نخســتین جانفدایان بدون لباس نظامی ایران دانست؛ انسان‌هایی 
که بدون سلاح، اما با دستان پینه‌بسته، تخصص، تجربه و تعهد، از اقتصاد 

ملی دفاع می‌کنند. 
اما پیامدهای جنگ تنها به واحدهای تولیدی محدود نمی‌شــود. آثار آن 
به ســرعت بر نظام تأمین اجتماعی کشــور نیز نمایان می‌شود. هر واحد 
تولیــدی که تعطیل یا نیمه‌تعطیل می‌شــود، ورودی منابع ســازمان تأمین 

اجتماعــی از محل حق بیمه کاهش می‌یابــد و در مقابل، هزینه‌های این 
ســازمان به واسطه افزایش بیمه بیکاری، هزینه‌های درمان، حمایت‌های 
بیمه‌ای و ســایر تعهدات قانونی افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، 
ســازمان تأمیــن اجتماعی ناگزیر اســت همزمان پاســخگوی میلیون‌ها 
بیمه‌شده، بازنشسته، مستمری‌بگیر و کارگر بیکار شده باشد؛ مسئولیتی که 

با کاهش منابع مالی، دشوارتر از همیشه خواهد بود. 
کاهش درآمدهای بیمه‌ای، افزایش تعهدات بیمه بیکاری، فشار مضاعف 
بر حوزه درمان، تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و شرکت‌های 
طرف قرارداد، عدم پرداخت معوقات فروردین و اردیبهشــت‌ماه ســال 
۱۴۰۵ بازنشســتگان، اجرا نشــدن افزایش برخی مزایای مزدی و ســایر 
مشکلات مالی، همگی حلقه‌های یک زنجیره واحد هستند که ریشه آن را 

باید در کاهش منابع و افزایش تعهدات جست‌وجو کرد.
انتظار می‌رود ســازمان تامین اجتماعی،حتی در ســخت‌ترین شرایط 
اقتصادی نیز بــا اولویت‌بندی صحیح منابع، از حقوق بیمه‌شــدگان، 

بازنشستگان و مستمری‌بگیران صیانت کند: 
با وجود این شــرایط دشــوار، اطمینــان داریم که مدیرعامــل، معاونین 
و کارکنان ســازمان تأمیــن اجتماعی، همانند گذشــته، همه ظرفیت‌های 
مدیریتــی، قانونــی و اجرایــی خود را بــرای انجام تعهدات نســبت به 
بیمه‌شدگان و بازنشستگان به کار خواهند گرفت. سازمان تأمین اجتماعی، 
مولد سرمایه‌گذاری نسل‌های مختلف کارگران است و رسالت اصلی آن، 
صیانت از امنیت اجتماعی جامعه کارگری اســت. بنابراین انتظار می‌رود 
این ســازمان، حتی در سخت‌ترین شــرایط اقتصادی نیز با اولویت‌بندی 
صحیح منابع، از حقوق بیمه‌شــدگان، بازنشســتگان و مســتمری‌بگیران 
صیانــت کند و اجازه ندهد اعتمــاد جامعه کارگری نســبت به این نهاد 

خدشه‌دار شود. 
بــرای تاب آوری ســازمان تامیــن اجتماعی دولت بایــد درعمل به 
تعهداتش در مقابل این سازمان جدی باشد ولحظه ای در عمل به آنها 

کوتاهی نکند وتردید به خود راه ندهد:  
البته نباید همه بار این مسئولیت بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته 
شود. این سازمان زمانی می‌تواند به تعهدات خود به طور کامل عمل کند 
که دولت نیز به تعهدات قانونی خود پایبند باشد. به عبارتی، حفظ تولید 
و صیانت از امنیت اجتماعی دو روی یک ســکه‌اند. کارگران با استمرار 
تولید، نخستین مدافعان اقتصاد ملی هستند و سازمان تأمین اجتماعی نیز 
با وجود فشارهای مالی، مهم‌ترین پشتوانه امنیت معیشتی و درمانی آنان 
به شمار می‌رود. ایفای تعهدات دولت در قبال این سازمان، ضرورتی ملی 
برای عبور از شــرایط کنونی اســت. دولتی که بحران‌های بزرگ امنیتی و 
اقتصادی از جمله دو جنگ تحمیلی را با ریاست جمهوری دکتر مسعود 
پزشکیان شاهد بوده است. دولت چهاردهم از نخستین روزهای آغاز به 
کار خود، هم‌زمان با شــرایط پیچیده منطقه‌ای و پیامدهای تجاوز آمریکا 
و رژیم صهیونیستی، مســئولیت اداره کشور را بر عهده گرفت؛ شرایطی 
که تصمیم‌گیری ســریع، هماهنگی میان دســتگاه‌های اجرایی و مدیریت 
مســتمر بحران را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیــل کرده بود. در چنین 
فضایی، مجموعه دولت با همکاری نیروهای مسلح، دستگاه‌های امدادی، 
وزارتخانه‌های خدمات‌رسان، استانداری‌ها و سایر نهادهای مسئول، برای 
حفظ آرامش عمومی، اســتمرار ارائه خدمات، تأمین کالاهای اساســی، 
پشــتیبانی از واحدهای تولیدی، مدیریت شبکه درمان، حفظ ثبات نسبی 

بازار و جلوگیری از گسترش بحران، تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد. 
کنترل بخش مهمی از پیامدهای جنگ و جلوگیری از اختلال گســترده 
در زندگــی روزمره مردم، حاصل همــکاری همه ارکان نظام و تلاش 

شبانه‌روزی دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است:
هرچند مشــکلات و دشــواری‌ها همچنان وجــود دارد، اما کنترل بخش 
مهمی از پیامدهای جنگ و جلوگیری از اختلال گسترده در زندگی روزمره 
مردم، حاصل همکاری همه ارکان نظام و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های 
اجرایی کشور بوده است. در این میان، انتظار می‌رود در روایت رسانه‌ای 
این مقطع حســاس، نقش و عملکرد تمامی نهادها و دستگاه‌هایی که در 
مدیریت بحران، خدمت‌رســانی به مردم و حفظ ثبات کشور ایفای نقش 
کرده‌اند، به شــکلی متوازن و منصفانه بازتاب یابد. تبیین خدمات دولت، 
همانند نقش نیروهای مســلح، دســتگاه‌های امــدادی، جامعه کارگری و 
ســازمان تأمین اجتماعی، می‌تواند تصویری جامع‌تر از همبستگی ملی و 

ظرفیت‌های کشور در عبور از بحران ارائه کند.
امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به هم‌افزایی، انسجام ملی و روایت 

منصفانه از تلاش همه خدمتگزاران ایران نیاز دارد.
تقویت همدلی واتحاد سبب افزایش ســرمایه اجتماعی  کشوراست 

وپشتوانه گرانقدری برای عبور از حالش های پیش روست: 

 تقویــت همدلی و پرهیز از نادیده گرفتن نقش هر یک از ارکان مؤثر در 
مدیریت بحران، سرمایه اجتماعی کشور را افزایش می‌دهد و پشتوانه‌ای 
ارزشــمند برای عبور از چالش‌های پیش رو خواهد بود. دولت به عنوان 
یکــی از ارکان مؤثر در مدیریت بحــران می‌تواند با پرداخت بدهی خود 
به سازمان تأمین اجتماعی، ایفای نقش کند. سال‌هاست که بدهی انباشته 
دولت به سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف منابع 
مالی این سازمان محسوب می‌شود. امروز که کشور آثار جنگ تحمیلی و 
فشارهای اقتصادی را تجربه می‌کند، پرداخت این بدهی دیگر صرفاً یک 
تکلیف مالی نیســت؛ بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ ثبات اقتصادی 

و اجتماعی کشور است.
دولت با اختصاص منابع مالی پایدار وپرداخت بدهی خود به سازمان 
به تاب آوری ســازمان کمک کند وبرای خروج از شرایط کنونی بسته 

ای جامع تهیه کند : 
 دولــت باید با اختصاص منابع پایدار و پرداخت بخش قابل توجهی از 
بدهی‌های خود، امکان ایفای کامل تعهدات ســازمان تأمین اجتماعی را 
فراهم ســازد. تأمین منابع این سازمان، هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری 
برای حفظ تولید، جلوگیری از گســترش فقر، تقویت امنیت اجتماعی و 
حمایت از میلیون‌ها خانواده کارگری اســت. از ســوی دیگر، دولت باید 
بســته‌ای جامع برای خروج از شرایط کنونی تدوین و اجرا کند؛ بسته‌ای 
که در آن، احیای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، حمایت از صنایع، تثبیت 
اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو، کنترل نرخ تورم، تقویت ارزش واقعی 
دســتمزدها، افزایش قدرت خرید مزدبگیران، جبران خسارت بنگاه‌های 
اقتصادی، تأمین ســرمایه در گردش واحدهای تولیدی، حمایت از حوزه 
درمــان و بازپرداخــت بدهی‌های دولت به ســازمان تأمین اجتماعی، به 

عنوان اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد.
درک شــرایط دشوار کشور توسط کارگران وبازنشستگان وهمراهی آنان 
با نظام نباید بهانه ای برای به تعویق انداختن مطالبات قانونی آنان باشد.  
امــروز جامعه کارگری، اعم از کارگران شــاغل، بازنشســتگان، کارگران 
بیکار شــده و بیمه‌شدگان دارای بیماری و اســتعلاجی، با وجود تمامی 
مشکلات معیشتی، درمانی و اقتصادی، با نجابت، صبوری و درک شرایط 
کشور، بیشترین همراهی را با نظام و مردم داشته‌اند. این مدارا، سرمایه‌ای 
ارزشــمند برای ایران اســت، اما نباید بهانه‌ای بــرای به تعویق انداختن 

مطالبات قانونی آنان باشد. 
جامعــه کارگری ایران، امروز بیش از هر زمان دیگری شایســته حمایت 
عملی اســت. حمایــت از کارگران، حمایت از تولید اســت؛ حمایت از 
تولید، حمایت از اقتصاد ملی اســت و حمایــت از اقتصاد ملی، دفاع از 

امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. 
کارگران که جانفدایان بدون لباس نظامی هســتند کمترین انتظارشان 
این است که دولت به تعهداتش درمقابل سازمان تامین اجتماعی کاملآ 

عمل کند: 
امروز اگر از »جانفدایان ایران« سخن می‌گوییم، نباید تنها به آنان که لباس رزم 
بر تن دارند اشاره کنیم؛ بلکه باید میلیون‌ها کارگر ایرانی را نیز دید که هر روز 
با لباس کار، در کارخانه‌ها، معادن، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، بنادر، بیمارستان‌ها 
و مراکز خدماتی، بی‌ادعا از ایران دفاع می‌کنند. آنان نخستین جانفدایان بدون 
لباس نظامی این ســرزمین هســتند و کمترین انتظارشان آن است که دولت 
نیز با ایفای کامل تعهدات قانونی خود، به‌ویژه پرداخت بدهی‌های سازمان 
تأمین اجتماعی، حمایت از تولید،حفظ اشتغال و بهبود معیشت کارگران و 

بازنشستگان، پاسخ شایسته‌ای به این ایثار و وفاداری ملی بدهد. 
 تولید پایدار،نیروی کار توانمندوسازمان تامین اجتماعی سه مؤلفه ای  
که حفظ و تقویت آن‌ها، امروز بیش از هر زمان دیگری یک ضرورت 

ملی و راهبردی است:
بدون تردید، آینده ایران قدرتمند، از مسیر تولید پایدار، نیروی کار توانمند 
و سازمان تأمین اجتماعی مقتدر می‌گذرد؛ سه مؤلفه‌ای که حفظ و تقویت 
آن‌هــا، امروز بیش از هر زمــان دیگری یک ضرورت ملــی و راهبردی 
اســت. بر اساس اصل بیست‌ونهم قانون اساســی، برخورداری از تأمین 
اجتماعی، حقی همگانی و تکلیفی قطعی بر عهده دولت است. همچنین 
اصول چهل‌وسوم و چهل‌وچهارم قانون اساسی، دولت را موظف کرده‌اند 
با حمایت از تولید، اشتغال و عدالت اجتماعی، زمینه تأمین رفاه عمومی 
را فراهم ســازد. از ســوی دیگر، در قوانین برنامه توسعه و قانون تأمین 
اجتماعی نیز بر حفظ پایداری منابع این سازمان و ایفای تعهدات دولت 
نســبت به آن تأکید شــده اســت. بنابراین، پرداخت بدهی‌های دولت به 
سازمان تأمین اجتماعی نه یک اقدام سلیقه‌ای، بلکه اجرای صریح قانون 
و تضمین‌کننده امنیت اجتماعی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و مستمری‌بگیر 

کشور است.

کارگران، سازمان تأمین اجتماعی و دولت؛ 
سه ستون تاب آوری ایران در شرایط کنونی 
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 برای ریشــه‌یابی مشکلات فعلی، به یکی 
از بنیادی‌تریــن و در عیــن حــال نادیــده 
گرفته‌شــده‌ترین اسناد کشــور یعنی قانون 
اساســی اشــاره میکنم ،یکی از اصولی که 
در مســیر اجرا متوقف شــده و به درستی 
پیاده نشــده، اصل ۲۹ قانون اساسی است. 
براســاس این اصل  بیمــه در حقیقت یک 
حق مســلم همگانی است، طبق این اصل، 
دولت موظف اســت تمامی مکانیسم‌های 
لازم بــرای تأمیــن درمان، بازنشســتگی و 
حمایــت ازکارافتــادگان را بــرای تمامی 
آحاد جامعه فراهم کرده و منابع مالی لازم 
بــرای این خدمات را مســتقیماً از بودجه 
دولتی تأمین کند.متأسفانه اگر به تاریخچه 
سیاســت‌های دولت‌های پــس از انقلاب 
نــگاه کنیم، می‌بینیم کــه رویکرد حاکمیتی 
با این اصل بنیادین مغایرت داشــته است. 
دولت‌هــا به جــای پذیــرش مســئولیت 
قانونی خود در تأمین منابع، سازمان تأمین 
اجتماعی را در وضعیتی قرار دادند که باید 
بــه تنهایی از پس هزینه‌هــای کلان برآید، 
ایــن در حالی که منابعــش در حال تحلیل 
رفتن اســت. این انحراف از مســیر قانون 
اساسی باعث شده است که امروز سازمان 
تأمین اجتماعی به جای اینکه یک سازمان 
حمایتی باشــد، به سازمانی تبدیل شود که 
مدام درگیر بحران‌های مالی است و صدای 
واقعی جامعه کارگری و بازنشســتگان در 
میان اعداد و ارقام کسری بودجه گم شود.
سازمان تأمین اجتماعی در لبه پرتگاه 

مالی
درباره ی وضعیت وخیم مالی ســازمان و 
اصطلاح ناتــرازی، آمارهــای تکان‌دهنده 
ای وجــود دارد ،ســازمان تأمین اجتماعی 
امروز در وضعیتی اســت کــه می‌توان آن 
را لبه پرتگاه دانســت. درآمدهای سازمان 
با هزینه‌های جاری و تورم افسارگســیخته 

کشــور هیــچ همخوانــی نــدارد و هر ماه 
ســازمان با کســری منابع شــدیدی برای 
پرداخــت حقوق‌ها مواجه اســت،که این 
یک رقمی تکان‌دهنده است  وقتی سازمان 
تأمین اجتماعــی ماهانه با ۴۵ هزار میلیارد 
تومان کســری بودجه مواجه باشــد، دیگر 
نباید انتظار داشــت که خدمات رفاهی یا 

درمانی باکیفیتی ارائه دهد.
در چنیــن وضعیتی، تمــام دغدغه و هم و 
غم مدیــران ســازمان تنها این اســت که 
چگونه منابع مالی را به هر شــکلی تأمین 
کنند تا بتوانند حقوق ماهیانه بازنشستگان و 
مستمری‌بگیران را پرداخت کنند، حتی اگر 
این حقوق با تورم همخوانی نداشته باشد.

اگرچه اصلاح قوانین بــرای برون‌رفت از 
این وضعیت ضروری است، اما باید توجه 
داشت که این اصلاحات نباید به بهای فشار 
بیشتر بر دوش کارگران باشد. هرگونه تغییر 
در قوانین باید با نظر شــرکای اجتماعی و 
رعایت دقیق اصل سه جانبه‌گرایی صورت 
بگیرد. این بسیار خطرناک است که عده‌ای 
خــاص در اتاق‌های دربســته و جلســات 
محرمانه بنشــینند و برای بیش از نیمی از 
جمعیت کشور تصمیم بگیرند. اصلاحات 
بایــد شــفاف باشــد و نماینــدگان واقعی 
کارگران و بازنشستگان در آن حضور داشته 
باشــند تا راهکارهای مناسب و عادلانه‌ای 

برای اداره سازمان ارائه شود.
ماجراجویی در سن بازنشستگی و 

ریشه‌های پنهان ناترازی:
می توان به یکی از جنجالی‌ترین موضوعات 
یعنی سن بازنشستگی پرداخت،که می توان 
آنرایکی از دلائل اصلی ناترازی ســازمان 
دانست   ســازمان تأمین اجتماعی همواره 
کم بودن سن بازنشستگی را به عنوان دلیل 
اصلی ناتــرازی مطرح می‌کنــد و به دنبال 

افزایش آن است.

افزایش سن بازنشســتگی به خودی خود 
لزوماً بد نیست، به شرط آنکه با عدالت، به 
صورت پلکانی و با توجه به شرایط جسمی 
کارگران در مشاغل مختلف صورت گیرد. 
اما باید پرسید آیا واقعاً مشکل ما فقط سن 
بازنشســتگی است؟ خیر، مشکل اصلی ما 
نبود قانون نیست، بلکه عدم نظارت صحیح 

بر اجرای قوانین موجود است.
کسانیکه مســبب بحران موجود سازمان 
هســتند باید محاکمه وبازخواست شوند 

وپاسخگو باشند:
 دربــاره موضوعــات بازنشســتگی پیش 
از موعــد و کارهای ســخت و زیان‌آور ما 
انتقادی شــدیدی داریم ،که متأســفانه در 
بسیاری از اســتان‌ها، به دلیل نبود نظارت 
و وجــود زد و بندهــای اداری، افــرادی 
بازنشســته شده‌اند که اصلا حق استفاده از 
این قوانین را نداشــته‌اند. بسیار تأسف‌آور 
اســت که کسانی که مســبب بحران امروز 
ســازمان بوده‌اند و تصمیماتــی گرفتند که 
سازمان را به این وضعیت رساند، هرگز به 
محاکمه نرفتند و هیچ‌کــدام از آن‌ها بابت 
این خســارات عظیم بازخواست نشدند. 
دولت‌هــا و مجالــس آمدنــد و رفتند، اما 
کسانی که ســازمان را دچار بحران کردند، 
همچنان در پست‌های خود ماندند یا بدون 

پاسخگویی از سازمان جدا شدند.
وقتی درمان تبدیل به عذاب می‌شــود،به 
هوش باشید وضعیت درمان درشهرنصف 
جهان)اصفهان( ازبحران گذشــته به حد 

هشدار )وضعیت انفجار( رسیده:
وضعیت درمانی در اســتان اصفهان بسیار 
نامناسب وتکان دهنده است . ما شدیدآ به 
وضعیت درمــان در اصفهان معترضیم این 
وضعیت دیگر به حد هشــدار رسیده و در 
واقع در وضعیت انفجار اســت،اگر به آن 
توجه جدی نشــود واقدام عاجلی در این 

خصــوص صورت نگیرد عواقب ســخت 
وغیر قابل پیش بینی را به همراه دارد یک 
بیمه‌شده که سال‌ها عرق ریخته و حق بیمه 
و ســرانه درمانش را پرداخت کرده است، 
امروز برای ســاده‌ترین خدمــات درمانی 
باید هفته‌ها منتظــر بماند. وقتی یک بیمار 
برای نوبت دکتر، ســی‌تی اسکن یا ام‌آرآی 
با هفته‌ها انتظار مواجه می‌شــود، در واقع 
ســازمان او را به مرگ یا درمان آ زاد رانده 

است 
یک بازنشســته که حقوقش کفاف مخارج 
زندگیش را نمیدهد مجبوراست که بخشی 
ازهمــان حقوق بخــور ونمیــر،را صرف 

درمانش  کند تا زنده بماند : 
یک بازنشسته که حقوقش به سختی کفاف 
زندگی‌اش را می‌دهد، مجبور است بخشی 
از همان حقوق ناچیز را صرف درمان آزاد 
کند چون ســازمان نتوانســته خدماتش را 
ارائه دهد. مشکل از بیمه‌شده نیست، بلکه 
مشکل کسانی است که مهمان ناخوانده سر 
ســفره تأمین اجتماعــی آورده‌اند و باعث 
شده‌اند منابع ســازمان به جای خدمت به 
کارگران، صرف جای دیگر شود. وی تأکید 

کــرد که اگر دولت مــردان به این وضعیت 
توجه نکنند، جامعه هدف که دیگر صبری 
برایش نمانــده، واکنش‌های تندی نشــان 

خواهد داد.
مطالبه بازگشــت مزایا و احیای شورای 

عالی تأمین اجتماعی:
جــاری  و  جــدی  گلایه‌هــای  از  یکــی 
بازنشســتگان این اســت که امسال شاهد 
یــک بی‌عدالتی آشــکار بودیــم جایی که 
برخی از مزایایی که توســط شورای عالی 
کار بــرای کارگران تصویب شــده بود، به 
حقوق بازنشســتگان اضافه نشــد. که این 
یک رویه غیرمنطقی است و انتظار می‌رود 
سازمان تأمین اجتماعی سریعاً این موارد را 
اصلاح کرده و مزایا را به لیســت حقوق‌ها 
بازگرداند. بپذیرید که تبعیض عاقبتی شوم 
وبد فرجام دارد وجامعه را سخت آزارمی 

دهد 
برای حل ریشــه ای مشکلات دوراهکار 

اساسی پبشنهاد میشود :
 برای حل ریشه‌ای و بنیادین مشکلات، دو 
راهکار اساسی و عملیاتی وجود نخست، 
پرداخــت فوری و کامل تمــام بدهی‌های 
دولت دارد  به ســازمان تأمیــن اجتماعی 
اســت، چرا که دولت بــه عنوان کارفرمای 
اصلــی، بــا پرداخت نکردن حــق بیمه‌ها، 
خود عامل اصلی ناترازی ســازمان است. 
دوم، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی 
است. این شــورا در سال‌های پیش منحل 
شد و از آن زمان است که صدای کارگران 
در تصمیم‌گیری‌ها خاموش شــده اســت. 
احیای این شورا باعث می‌شود نمایندگان 
واقعی جامعه کارگری و بازنشســتگان در 
بطن تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند و 
دیگر شــاهد تصمیمات تک‌سویه و از بالا 

به پایین نباشیم.

گزارش سید مجتبی قریشیان سردبیر نشریه از گفتگوی حمید رضا امینی دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با خبرگذاری سپاهان: 

در واقع بیمه تأمین اجتماعی برای یک کارگر، تکیه‌گاه او در سال‌های بازنشستگی و روزهای بیماری است 
اما امروز این تکیه‌گاه برای بسیاری از کارگران و بازنشستگان، تکیه گاهی لرزان  

گپ وگفت سید مجتبی قریشیان سردبیر نشریه با دکتر رحمت الله نوروزی رئیس فراکسیون کارگری وعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی : 

ازمردم عزیز وبزرگوارکشور که در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان با بصیرت کامل 
سمت وسوی درست را انتخاب کردند ودشمن را ناامید ساختند،جدأ ممنون ومتشکرم

ازمــردم عزیزم به ویــژه ازکارگرهاو بازنشســته 
ها کــه درجنگهای ۱۲روزه ورمضــان با انتخاب 
تصمیم درســت وبجا وبه موقــع باقرارگرفتن در 
سمت وســوی درســت موجبات شکست دشمن 
جنایتــکاررا فراهم ســاختند وتا به امروز مردانه 
پــای آرمانهــای انقــاب ونظــام ایســتادند وبه 
خوبی وجانانه ازنیروهای مســلح کشــور بیدریغ 
رادارم. تشــکروقدردانی  کمال  کردنــد   حمایت 
بــه دلیــل تحریــم هــای ظالمانه وجنگ توســط 
آمریــکای جنایتکار ورژیم کودک کش اســرائیل 
شــرایط زندگی برای مردم عزیــز مخصوصأبرای 
کارگــران وبازنشســتگان بســیار ســخت وطاقت 
فرســا شــده اســت.نرخ تورم بالا وکمبود درآمد 
ها وعــدم همخوانــی حقوقها با تــورم که واقعأ 
ایــن دو باهــم اصلأ ســازگار نیســت زندگی را 
بیــش ازپیش بــرای این عزیزان دشــوارتر کرده 

است.
عــدم پرداخت معوقات حقــوق ماههای فروردین 
واردیبهشت بازنشســتگان سازمان تامین اجتماعی 
موجبــات نگرانی عمیق این قشــر مظلوم ومحروم 

را فراهم کرده است:
شــرایط بسیار دشــوار اقتصادی زندگی را هرروز 
بر قشــر حقــوق بگیر به ویــژه بازنشســتگان،علی 
الخصوص بازنشســتگان تامیــن اجتماعی هر روز 
تنگ وتنگتر می ســازد ما ایــن را اطلاع داریم.ما 
درخصوص پرداخت مطالبات معوق بازنشســتگان 

تامین اجتماعی جلســاتی را بــا آقای دکتر میدری 
وزیرمحتــرم تعــاون کارورفــاه اجتماعــی و آقای 
دکتر ســالاری مدیر عامــل محترم ســازمان تامین 
محترم  ریاســت  پورمحمــدی  وآقــای  اجتماعــی 
ســازمان برنامــه وبودجــه کشــور داشــتیم بدلیل 
شــرایط سخت تاکنون پرداخت این مطالبات برای 
آنها مقــدور نبوده اســت،واقعأ عــزم جدی برای 
پرداخــت این مطالبات وجــود دارد و بدنبال خط 
اعتبــاری بــرای پرداخت این مطالبات می باشــند 
و قــول داده انــد که بــه محض تامیــن اعتبار این 
مطالبات معوق پرداخت شــود ما به دنبال شرایطی 
هســتیم تا از این شــرایط ســخت وبحرانی عبور 

      . کنیم
مــا  شــدید  واعتــراض  لطفأ،حتمأناراحتــی 
درخصــوص  را  اجتماعــی  تامیــن  بازنشســتگان 
تبعیض هایی که بین ما وســایر بازنشســتگان قائل 

میشــوند را به گوش مسئولین برسانید:
 یکــی از عوامــل بســیاربزرگی کــه باعث شــده 
مطالبــات بــه حــق جامعــه بــزرگ بازنشســتگان 
ســازمان تامیــن اجتماعی تاکنون پرداخت نشــود 

شــرایط بحرانی وجنگی جامعه می باشد،مسئولین 
سازمان تامین اجتماعی وســازمان برنامه وبودجه 
قصــد بر پرداخت این مطالبــات دارند اما باتوجه 
بــه شــرایط ســخت فعلــی پرداخت آن تــا کنون 
مقدور  نشــده اســت .ما باید ازاین شرایط سخت 

کنیم: عبور  وبحرانی 
وظیفــه مجلــس ودولــت حمایــت بــی دریــغ از 
بازنشســتگان بعنوان ســرمایه های ارزشــمند می 

باشد: 
مــا معتقــد هســتیم کــه کارگــران وبازنشســتگان 
ســرمایه هــای گرانقدری  هســتند که هــم مجلس 
وهــم دولــت وظیفــه دارنــد کــه تمام قــد ازاین 
ســرمایه ها بطورجانانــه دفــاع کنند.تبعیض ناروا 
وناپســندمی باشــد ماهــم قبول داریم کــه تبعیض 
نباید وجود داشــته باشد،براســاس اصــل ۳قانون 
اساســی وازجمله آرمانهای انقلاب هم همین بوده 
وهســت که باید عدالت رعایت شــود،آقای رئیس 
جمهــور هم براجرای عدالــت تاکید دارند اجرای 
متناســب سازی حقوق بازنشســتگان هم در همین 

است. بوده  راستا 
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روایتی کوتاه، اما عمیق،اعتماد اگر بشکند،هیچ معجزه‌ای آن را بازنمی‌گرداند:
دروغ، از هر دهانی زشت است؛اما وقتی از زبانِ متولیان حقیقت جاری شود، نه‌تنها 

یک انسان، که اعتمادِ یک ایمان را می‌شکند: 

 اعتیاد به رنج!! 

 اریک شویتسگِبِل
از کجا بفهمیم که آدم نفهمی هســتیم یا نه؟ هیچ کدام از ما دوست نداریم 
آدم نفهمی باشــیم بنابراین اگر از ما بپرســند که خود را نفهم می دانیم یا 
نــه؟ بلافاصله خواهیــم گفت که مطمئنا من آدم نفهمی نیســتم! اما اریک 
شویتسگِبِل استاد فلسفه دانشگاه کالیفرنیا نظر دیگری دارد.او معتقد است 
نفهم‌های اصیل و نابی در جهان وجود دارند و بسیاری از آن‌ها خود را از 
لحاظ اخلاقی بسیار بالا و بدون مشکل می پندارند. آن‌ها از نظر خودشان 

نفهم نیستند، زیرا خودشناسیِ نفهمی امری دشوار است.
او نشــانه های انسان نفهم را در مقایســه با برخی ویژگی‌های منفی دیگر 
مانند سه گانه تاریک )نارسیسیسم، ماکیاولیسم و شخصیت روان‌رنجور( و 
بی شعوری و ... بررسی کرده و در نهایت شش نشانه ارایه می کند. و البته 

خواندن این نشانه ها ترسناک است. بسیار ترسناک!
۱( احساس احاطه در میان احمق ها: 

اگر فکر می‌کنید تمام اطرافیانتان یه چیزی شان می شود و کمی تا قسمتی 
احمق هســتند، احتمالًا شــما نفهم هســتید! آیا فکر می کنید دور و برتان 
پر اســت از آدم‌های متکبر، گنده‌دماغ، وحشی، کله‌پوک و بی‌شعورهای از 
خــود راضــی! و از همه مهم‌تر، آدم‌های نفهم؟ اگر بیشــتر مواقع جهان را 
این شکلی می‌بینید، خبرهای بدی برایتان دارم. شما احتمالًا نفهم هستید. 

۲( دگرگاوپنداری: 
نفهم‌هــا برای دیدگاه اطرافیان خود ارزش قائل نمی‌شــوند. به‌جای اینکه 
دیگران را هم‌ردیفان اخلاقی و شــناختی بدانند و فکر کنند که دیگران نیز 
بــه اندازه ما وجــدان اخلاقی و توان عقلایی دارنــد، آن‌ها را احمق‌هایی 

می‌انگارند که باید با آن‌ها سروکله زد.

۳( بی ارزشی دیگران:
 نفهم بودن یعنی غافل بودن از ارزش ها و شایستگی دیگران،  بی‌اعتنایی 

به امیال و باورهای آن‌ها و چشم‌پوشی نکردن از تقصیراتشان.
۴( نگاه پست و ابزاری:

 از نگاه نفهم‌ها پیشخدمت رستوران نمی‌تواند انسانی جذاب باشد، در عوض 
او صرفاً ابزاری اســت که یک وعده غذایی را برای شــما فراهم می‌کند و یا 
احمقی است که می‌توانید خشم خود را بر سر او خالی کنید. مردمی که در صف 
استارباکس جلوتر از شما ایستاده‌اند شخصیت ندارند و به حساب نمی‌آیند. 
کسانی که در سلسله‌مراتب اجتماعی مادون شما هستند فاقد استعدادهای شما 

بوده و لیاقتشان همان نوکری و کارهای پست است.
۵( ناشنوایی:

نشانه دیگر نفهمی عدم توانایی آن‌ها در گوش دادن است. آیا با گوش و آغوشی 
باز به انتقادات اخلاقی دیگران از خودتان گوش می‌کنید؟ این کار برای افراد 
نفهم آسان نیست. پیش خودش می گوید چرا حرف یک احمق یا یک ابزار 
را جدی بگیرم؟ چرا تلاش کنم به دیدگاه‌های انتقادی آن‌ها درباره خودم توجه 
کنم؟ به احتمال زیاد نفهم یا انتقاد را رد می‌کند، مقابله‌به‌مثل می‌کند، یا لبخند 

زده و چاقو را عمیق‌تر فرو می‌کند. طبیعت آدم های نفهم گوش نکردن است.
احتمالًا هیچ‌کس نفهم مطلق یا فهیم مطلق نیســت. اما ســوال اینجاســت 
که من و شــما به‌طور مشــخص در گستره بین نفهمی تا فهیم بودن در کجا 

ایستاده‌ایم؟ 
راهکارهای مبارزه با نفهمی، چهار راهکار اولیه برای شروع:

۱ ـ دغدغه نفهمی:
بسته به میزانی که شخص واقعاً دلواپس نفهم بودن خود است، نفهمی‌اش 

برای مدتی ناپدید می‌شود. اگر از رفتار احتمالًا بی‌شرمانه خود با شخصی 
احساســی بد همراه با خجالت دارید، در آن لحظه، به برکت فضیلت این 
دغدغه، در حال توجه به اهمیت و ارزش آن شــخص هســتید و او را به 
عنوان فردی می‌شناسید که یک ابزار یا احمق نیست. البته اگر از این ایده 
احساس راحتی کرده و با خود فکر کنید ببین! چون من نگران نفهم بودن 
خودمم، و الانم نشستم و دارم یه مقاله درباره همین موضوع می‌خونم، پس 
قاعدتاً نباید نفهم باشــم و دســت از نگران بودن بردارید، در همان لحظه 

نفهمی شما آشکار می‌شود.
۲ ـ نمونه برداری تصادفی: 

کاربســت تکنیک نمونه‌برداری تجربی که دو روان‌شــناس ابداعش کرده‌اند: 
هشــدار گوشی موبایل خود را به شکلی تصادفی فعال کنید. وقتی هشدار به 
صدا در آمد، ببینید در آن زمان در حال فکر کردن به چه چیزی هســتید و آن 
موقع دنیا و اطرافیان را چگونه می دیدید؟ )تفصیل این تکنیک در اصل مقاله(

۳ ـ مخالف شنوی/خوانی:
 هر هفته یک پادکست یا متن از کسی که باهاش موافق نیستید گوش بدید 
یا بخونید. نه برای تغییر عقیده و نه با دید انتقادی، بلکه برای فهمیدن اینکه 

چرا آدم‌ها طور دیگری فکر می‌کنند؟
۴ ـ تمرین فهمیدگی: 

شــروع کنیــد به دیدن آدم ها به مثابه آدم نه رقیب، نــه مزاحم، نه ابزار، نه 
رئیس، نه مرئوس، نه کارمند بلکه فقط و فقط به عنوان انســان که داستان 
و سرنوشــت شخصی خودش را دارد. خانواده و آرزو دارد. درد و دغدغه 

دارد.
 برگرفته از: آکادمی جام

می‌گویند توماسِ قدیس در کودکی پسری بسیار چاق بود؛ آن‌قدر که برای 
نشستن راحت‌تر، دسته‌های نیمکت کلاسش را بریده بودند.

باهوش و خلاق بود، اما ســاده‌دل و زودباور؛ و همین سادگی، دستاویزی 
شده بود برای خنده‌ی دیگران.

روزی کشیشِ معلم، در میان درس ناگهان گفت:
»همین حالا بیرونِ کلاس، خری در حال پرواز است!«

توماس بی‌درنگ از جا برخاست و شتابان بیرون رفت تا آن صحنه را ببیند.
وقتی بازگشت، کلاس از خنده منفجر شد.

یکی از شاگردان با تمسخر پرسید:
»واقعاً باور کردی خر می‌تواند پرواز کند؟«

توماس آرام پاسخ داد؛ پاسخی که سکوتی سنگین بر کلاس نشاند:
»برای من، باورِ پروازِ یک خر آســان‌تر اســت از باور اینکه یک کشیش 

دروغ بگوید.«
و کلاس در سکوتی معنادار فرو رفت…

دروغ، از هر دهانی زشت است؛
اما وقتی از زبانِ متولیان حقیقت جاری شود، نه‌تنها یک انسان، که اعتمادِ 

یک ایمان را می‌شکند.
ژان‌ژاک روسو خطاب به روحانیون مسیحی گفته بود:

»از اثبات حقانیت مسیحیت دست بردارید؛ مسیحیت برحق است.بیایید 
ثابت کنید که خودتان مســیحی هستید؛ این همان چیزی است که نیاز به 

اثبات دارد.«
و شاید این سخن را بتوان به همه دینداران جهان تعمیم داد:

دست از اثبات وجود خدا بردارید؛
خدا نیازی به دفاع ما ندارد.

این رفتار ماست که نیاز به گواهی دارد.
این صداقت ماست که باید شاهد ایمانمان باشد.

مردم را با حقیقت—حتی اگر تلخ باشد—روبه‌رو کنید؛
اما هرگز با دروغی شیرین، آرامشان نکنید.

زیرا اعتماد، اگر بشکند،
هیچ معجزه‌ای آن را بازنمی‌گرداند.

٭چند وقت پیش یک سفر کاری داشتم.  
همیشه دوست داشتم در تخت های بالا کوپه قطار جا بگیرم 
اما اون روز دیرتر وارد ایستگاه شدم و وقتی رفتم داخل کوپه، 

دو تا خانم جوان در تخت های بالا جا گرفته بودن.
٭قسمت پایین یه خانم با پسر حدوداً ۹ ساله، 

و یک آقای میانسال نشسته بودن. 
مــن نیز به ناچار همون پایین نشســتم و از همون ابتدا 

مشغول کتاب خواندن شدم.
٭بعد از گذشت یکی دو ساعت 

متوجه شدم ، 
خانمی که پسر بچه همراهش بود داره گریه میکنه. و آقای 
میان سال روبه‌روش باهاش صحبت می‌کنه. بی اراده به 

سخنان این دو نفر گوش کردم.
گویا مادر شوهر و خواهر شوهر آن خانم، 

در کوپه بغلی بودند، 
و او فرزندش را به کوپه بغل فرستاده بود و به او گفته بود:

برو ببین در مورد من چی می‌گن. 
پسر بچه وقتی برگشته بود، 

هر چه را که شنیده بود، 
از سیر تا پیاز برای مادرش تعریف کرده بود... 

ظاهرا حرف‌های خوشایندی نزده بودند!
٭آقای میان‌سال، 

که فردی پخته بود، 
به این مادر گفت: 

تا زمانی که
*اعتیاد به رنج کشیدنت* 

را ترک نکنی،اوضاع همین است.
٭برایم جالب بود. 

مگر ما انسان‌ها معتاد به رنج کشیدن هم می‌شويم؟!
من آموختن را دوست دارم ، 

به نظرم جامعه، 
بزرگ‌ترین دانشگاهی است که هر انسانی، بدون پرداخت 

شهریه، می‌تواند در کلاس‌های آن، 
شرکت کند و انتخاب کند چه بخواند.

اون روز من هم در کوپه، 
در یک کارگاه عملی شرکت کرده بودم ...

٭مادری  *»معتاد به رنج«*
و استادی که آماده بود تا راهنمایی کند. 

من هم سر تا پا شوقِ آموختن.
٭استاد) آقای میان‌سال( رو به خانم گریان کرد و گفت:

از کی معتاد شدی؟! 
خانم گریان گفت: من اصلًا معتاد نیستم! 

به خدا من هیچی مصرف نمی کنم.
٭استاد گفت: 

چرا !
رنج کشیدن عادت روزانه ات شده. 

مگر تو امروز مسافر نیستی؟
گریان خانم گفت: 

چرا، داریم می‌ریم سفر. 
٭اســتاد گفت: تو امروز به‌خاطر آماده شدن برای سفر ، 

رنج مصرف نکرده بودی. 
اما تا در کوپه نشســتی، فرزندت را فرستادی تا از کوپه 
کناری، برایت مواد تهیه کند، و او هم ســخنان زهرآگین 

را برایت آورد، 
و تو هم مصرف کردی، و اکنون هم مشغول رنج کشیدن 

و گریه کردن هستی!
٭دیدگاه این استاد برایم بسیار جالب بود. 

خانــم گریان هم کــه گویی مثل من با دیــدگاه جدیدی 
روبه‌رو شده بود 

گریه‌اش متوقف شد و گفت: 
ولی اونا خیلی بد هستن، چرا باید پشت سرم حرف بزنند؟!

٭استاد گفت: 
شــغل مواد فروش، فروش مواده. تــو چرا مواد آن‌ها را 

می‌خری؟
تا زمانی که تو بهایی نپردازی، 

هیچ‌کس به زور به تو هیچ موادی نمی‌دهد. 

و ادامه داد:  در این دنیا همه فروشنده هستند؛ 
تو مشخص کن، خریدار چه چیزی هستی: 

٭️خریدار آرامشی، 
٭️خریدار شادی، 

٭️یا خریدار رنج و اندوه!
٭من هرگز به دنیا این‌گونه نگاه نکرده بودم. 

برایم زیباترین تعبیری بود که تاکنون شنیده بودم. 
استاد ادامه داد: 

اگــر در طول روز از خودت بپرســی، که امروز می‌خوام 
چه چیزی را بخرم، که برای زندگی ام مفید باشــد بابت 

اجناس بنجل، بهایی نمی‌پردازی!
٭بحث آن‌روز دیدگاه جدیدی را در من به‌وجود آورد. 

واقعا امروز شما خریدار چه چیزی هستید: 
تنبلی و بطالت، 

رنج و اندوه، 
یا شادی و آرامش، 

و رشد و ... !؟
٭یادمان باشد، 

ما انســان‌ها دارای حق انتخاب هستیم، پس در اختیار 
خودمان است که کدام زمینه یا موضوع را انتخاب کنیم.

نویسنده؟ ناشناس
امروزتان سرشار از خریدهای مفید باد.

از کجا بفهمیم که آدم نفهمی هستیم یا نه؟ 
 پنج نشانه آدم های نفهم 



با کارشناس 7 اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
مرداد 1405 شماره 182

 دکتر علی حیدری )کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی(
با عنایت به تداوم شرایط بینا جنگ ) نه جنگ نه صلح ( و عدم ثبات و نااطمینانی 
فضای اقتصادی کشــور و... باید به ســمت گسترش دامنه فعالیت سازمان در عرصه 
های شناســایی نشــده و کاهش فرارهای بیمه ای قشری و بنگاهی )اقشار جدید و 
کارگاههای کشفی ( و نیز تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای حرکت نمود و سازمان 

تامین اجتماعی نیازمند پوست اندازی از درون و بیرون است .
سازمان تامین اجتماعی تا پیش از سال 1393 دچار ناترازی تعهدی بود ) به اسباب 
و علــل متعدد از جمله عدم پرداخت نقدی و بــه ارزش واقعی روز حق بیمه های 
سهم الشرکه دولت ، بازنشستگی های زودرس ، تحمیل سرریزهای حمایتی مغایر با 
اصول و محاسبات بیمه ای ( که به علت تامین مالی سازمان مزبور از محل حق بیمه 
های نقدی دریافتی از کارگر وکارفرما، این بحران به چشم نمی آمد و سازمان دچار 
کســری نقدینگی نبود، پس از اجرای طرح تحول ســامت )بدون دریافت ریالی از 
دولت(توسط مرحوم نوربخش ، سازمان دچار کسری نقدینگی شد و برای تامین مالی 
به استقراض و انتشار اوراق و فروش دارایی متوسل شد ، این بحران پس از شروع 
جنگ 12 روزه و با سلســله وقایعی که در یکسال گذشــته برای کشور اتفاق افتاد) 
جنگ 12روزه ، تغییر سهمیه بندی بنزین ، حذف ارز ترجیحی ، وقایع دیماه، ناترازی 
انرژی ، قطع مکرر و ممتد اینترنت ، جنگ 40 روزه و محاصره دریایی ( تشدید شد.
در چنین شــرایطی که حتی حفظ وضع موجود نیز ســهل و ممکن نبود ، مدیرعامل 
ســابق سازمان و تیم مدیریتی ایشــان در دو جبهه وارد عمل شدند اول تامین منابع 
مالی مورد نیاز برای عدم وقفه یا خلل در ارائه خدمات ســازمان تامین اجتماعی و 
دوم انجام مداخلات و اصلاحات توســعه ای به منظور رفع ناترازی سازمان تامین 
اجتماعی که بخشی از این اقدامات که در حوزه داخلی سازمان بود اجرایی و محقق 

شد وبخشی که نیازمند سیر مراحل تصویبی است در جریان است.
حــال بــا عنایت به تداوم شــرایط بینا جنــگ ) نه جنگ نه صلــح ( و عدم ثبات و 
نااطمینانی فضای اقتصادی کشور به نظر می رسد بیشتر از این ، امکان اعمال فشار 
بر کارگاههاو کارفرمایان جاری و یا اعمال محدودیت برای بیمه شدگان و مستمری 
بگیران فعلی ســازمان وجود ندارد و همچنین با توجه به شــرایط حاکم بر کشــور 
و بازار ســرمایه ، اگرچه خروج از بنگاهداری امری ضروری اســت ولیکن فروش 
سهام سازمان در این شرایط به یک پنجم قیمت واقعی و ارزش ذاتی آنها ، قطعا به 
مصلحت و صرفه و صلاح ســازمان تامین اجتماعی نخواهد بود فلذا باید به سمت 
گسترش دامنه فعالیت سازمان در عرصه های شناسایی نشده و کاهش فرارهای بیمه 
ای قشــری و بنگاهی )اقشــار جدید و کارگاههای کشفی ( و نیز تعمیم و گسترش 
پوشــش بیمه ای حرکت نمود و ســازمان تامین اجتماعی نیازمند پوست اندازی از 

درون و بیرون است .
به بیان دیگر باید توسعه و تعمیم عمودی و افقی پوشش بیمه ای را مد نظر قرار داد 
و ضمن در نظر داشت توسعه و تعمیم بیمه به کارگاهها و فعالیت های مشمول بیمه 
که هنوز شناسایی نشده اند ) تعمیق پوشش های بیمه ای بالفعل (، به سمت شناسایی 
و کشف و تحت پوشش در آوردن کسب و کارهای نوظهور و نوپدید حرکت نمود و 
"ظرفیت نهفته بیمه ای کشور" یا "ظرفیت بالقوه بیمه ای کشور " را مد نظر قرار داد .

به نظر می رسد علاوه بر وضعیت بالفعل ) گذشته و جاری ( حوزه بیمه ای سازمان 
تامین اجتماعی ، بایستی نسبت به بررسی و تخمین وبرآورد "ظرفیت نهفته بیمه ای 
کشور" یا "ظرفیت بالقوه بیمه ای کشور " نیز توجه کرد . به طور مثال در حال حاضر:

الف- تعداد واحدهای صنفی کشور حدود 3.2 میلیون است.
ب- تعداد شرکتهای ثبت شده کشور حدود 2.2 میلیون است.

پ – تعداد مجوزهای کســب و کار صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزها، حدود 
9.5میلیون است ) فقط در سال 1404 تعداد 2میلیون مجوز جدید از این درگاه صادر 

شده است (
ت – تعداد مودیان مالیاتی کشور حدود 13 میلیون شخص حقیقی و حقوقی است.

ث – تعداد حسابهای تجاری کشور حدود 9 میلیون است ) تعداد حسابهای بانکی 
کشــور حدود 600میلیون می باشد؟! وبا توجه به عدم اجرای کامل قوانین مبارزه با 
پولشویی و ضعف نظام مالیاتی به نظر می رسد تعداد واقعی حسابهای تجاری بیش 

از این خواهد بود(
ج – تعداد کارتخوانهای کشــور حدود 11 میلیون می باشد که با احتساب ابزارهای 
پذیرش اینترنتی جمعا به حدود 13 میلیون می رســد )با احتســاب اینکه بر اساس 
گــزارش دولت قبل و با اجرای طرحی ، حدود 9 میلیون کارتخوان از چرخه حذف 

شده است (
ارقام فوق بدون در نظرآوری برآوردها و تخمین های سهم 20 تا 30 درصدی اقتصاد 
پنهان ، سیاه ، غیر رسمی و زیر زمینی کشور است و اگر این گزاره را هم در کنار ارقام 
و اعداد فوق بگذاریم ، محتمل است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور بدون پرداخت 
حقوق دولتی و عمومی وبدون پرداخت حق بیمه اجتماعی ، درحال فعالیت هستند 

نسبت مالیات و حق بیمه به

تولید ناخالص داخلی کشور به خوبی مبین این نقیصه است .مضافا به اینکه تمامی 
افرادی که در حال حاضر شاغل هستندو یا درآمد و توان مالی غیرمزدی دارند بعدها 
با سالمندی ویا بروز یک ریسک یا مخاطره اقتصادی و اجتماعی یا به سازمان تامین 

اجتماعی تحمیل می شوندویا سربار بودجه عمومی دولت می شوند.
صرفنظر از همپوشانی های مساعد و نامساعد بین ارقام و آمارهای فوق الاشعار و با 
صرفنظر از اینکه کیفیت شمول بیمه ای کسب وکارهای مرتبط با آمارهای مزبور نیاز 
به تدقیق بیشتری دارد علیهذا مقایسه آمارهای فوق با وضعیت بالفعل سازمان نشان 
می دهد که حدود یک سوم اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در فضای اقتصادی و 

کسب و کاری کشور بیمه پرداز در حوزه بیمه های اجتماعی هستند .
چرا کــه در حال حاضر تعداد کارگاههای بیمه پــرداز 1362045 ،تعداد کارفرمایان 
صنفی بیمه پرداز 203106 نفر وتعداد بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد 1998046نفر 
اســت که بدین ترتیب کل اشخاص حقیقی و حقوقی بیمه پرداز 3563206 خواهد 
شــد .اینکه حدود یک ســوم ظرفیت بیمه ای بالقوه یا ظرفیت بیمه ای نهفته کشور 
اگرچه نمی توان به قطعیت گفت تمام این فعالان اقتصادی دارای نیروی کار هستند 
ویا تمامی اشــخاص حقیقی فعال و دارای کسب و کار مشمول قوانین کار و تامین 
اجتماعی هســتند ولیکن اختلاف بین این آمار و ارقام قطعا مســتلزم مداقه و تامل 
بیشــتری است و باید تمهیدات سامانه ای ، ســاختاری و انسانی لازم برای رصد و 
تقویم بیمه ای کســب و کارهای کشــور مبتنی بر "ظرفیت نهفته بیمه ای کشور " یا 

"ظرفیت بالقوه بیمه ای کشور " فراهم شود.
همچنین با توجه به توســعه فضای مجازی و دیجیتال و کســب وکارهای مربوطه، 
سازمان به هر تقدیر باید سازمان تامین اجتماعی باید از یکسو  به سمت ارائه" بیمه 
های خرد ")Micro( و "بیمه های قابل حمل" )Portable(  برای "بی ثبات کاران" 
یا "پریکاریا" )Precariat( و "آزادکاران" یا "فریلنسرها" )Freelancer حرکت کرده 
و بــرای تحقق این امر باید به "بازرســی داده ای " برای رصد تراکنش ها و...مجهز 
شــود.) در این حالت نباید فعالان این بخش را تابع قانون کار دانست و باید آنها را 
از برخی احکام قانون کار مســتثنی کرد و رابطه ســه جانبه "کارپذیر" یا ارائه دهنده 
خدمت، "کارسپار " یا خریدار و خدمات گیرنده و "تسهیل گر " صاحب سکو یا پلتفرم 
را بین آنها تنظیم و برقرار ساخت و حق بیمه های متعلقه را به تسهیم از آنان دریافت 
کرد( و از سوی دیگر باید با ارائه سبد بیمه ای چند سطحی ) بیمه های پایه ، مازاد 
و مکمل برای ارائه خروجی های متفاوت بیمه ای متناسب با ورودی های متفاوت 
بیمه ای ( سعی در جذب دارندگان درآمد ویا توان مالی بالاتر از هفت برابر حداقل 
دستمزد حرکت نماید ، بدیهی است سطوح مازاد و مکمل پوشش های بیمه ای باید 
به صورت صندوقها یا حســابهای مجازی مجزا و اختصاصی و مبتنی بر فناوریهای 
نوین طراحی شود و شعب و کارگزاری های سازمان فقط مجرای وصول حق بیمه 
های متعلقه سطوح مازاد و مکمل و واریز آنها به حساب یا صندوق مجزای مربوطه 
باشند. بدیهی است در چنین رویکردی سازمان نیز باید انعطاف لازم در نحوه ورود 
بیمه شــدگان جدید را مبتنی بر اصول ، قواعد و محاسبات بیمه ای و رعایت اصل 
ورودی بیمه ای متفاوت خروجی بیمه ای متفاوت ) مستثنی از ماده 111 قانون تامین 
اجتماعی و دریافت مابه التفاوت سهم درمان برای کارکرد یک ماه ناقص یا حق بیمه 
ناقص (اعمال کند. وصد البته دولت باید در خصوص تقبل تمام یا بخشی از حق بیمه 
اقشار فرودست جامعه به صورت نقدی یا با واگذاری اموال و دارایی های مازاد یا 

اعطای امتیاز بهره برداری از پهنه های نفتی ،گازی و معدنی ، اقدام نماید.
نتیجه آنکه اگرچه در قوانین کار و تامین اجتماعی و نیز قانون ســاختار نظام جامع 
رفاه و تامین اجتماعی بر اجباری بودن پوشش بیمه ای شاغلان و مزد بگیران تصریح 
شــده اســت و در این زمینه نیز به شرحی که فوقا اشاره شد ،تعمیم وفراگیری کامل 
فراهم نشــده اســت ولیکن با توجه به احکام مندرج در قانون اساسی و سیاستهای 
کلی تامین اجتماعی ،بایستی سازمان تامین اجتماعی موضوع " اجباری شدن پوشش 
بیمه اجتماعی پایه " برای آحاد مردم براساس ارزیابی آزمون وسع و یا "شبه اجباری 
شــدن پوشــش بیمه اجتماعی پایه ") موکول و مقید شــدن برخورداری از خدمات 
دولتی ،اداری ، مالی و بانکی نظیر تســهیلات بانکی ، گذرنامه ، گواهینامه رانندگی، 
مجوز فعالیت و کسب وکار وقس علیهذا به دارا بودن پوشش بیمه پایه بازنشستگی 

( را مطرح سازد.
در حال حاضر این اجبار در خصوص بیمه پایه سلامت و بیمه شخص ثالث برقرار 
شده است و حتی افرادی که این پوشش را دریافت ننمایند ، جریمه می شوند و حق 
بیمه های دوره فاقد پوشش بیمه نیز از آنها با جریمه دریافت می شود. در آئین نامه 
اجرایی بند الف ماده 73 قانون برنامه هفتم)بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشــور ( 

مصوب هیات وزیران و الحاقیه مصوب 1405/4/20 آن آمده است :
"تبصره- مشــمولین مکلف به پرداخت حق بیمه درمان از تاریخ اجرایی شــدن این 
تصویب‌نامه بوده و در صورت تأخیر در دریافت پوشــش بیمه‌ای، ملزم به پرداخت 
حق بیمه معوقه بر اســاس آخرین نرخ مصوب هســتند. در صورت عدم پرداخت 
مطالبات بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه با اعلام سازمان از محل مطالبات فرد 

از دستگاه‌های اجرایی از جمله یارانه نقدی دریافت می‌شود".
در ارتباط با بیمه شــخص ثالث وسایل نقلیه نیز در حال حاضر مالکین خودروهای 
فاقد بیمه شخص ثالث علاوه بر جریمه راهنمایی و رانندگی ،توسط شرکت های بیمه 
نیز به صورت روزانه از حدود 5000تومان تا حدود 60000تومان جریمه می شوند 
و این رقم برای ماشین های سواری حدود 30 هزار تومان است یعنی ماهانه حدود 
یک میلیون تومان و سالانه حدود 12 میلیون تومان ) جالب است که برای حق بیمه 
معوقه وجریمه بیمه شخص ثالث و بیمه پایه سلامت ، کسی مطرح نمی کند که چرا 
بابت سرویسی که ندادید حق بیمه و جریمه می گیرید؟! ولی در مورد سازمان تامین 
اجتماعی عده ای مطرح میکنند که در مقابل هر حق بیمه باید خدمات بیمه ارائه کرد 
و بیمه های تامین اجتماعی را از یک ســازوکار پوشش ریسک به یک امتیاز تبدیل 
کرده اند در حالی که بیمه ماهیتا توزیع و مدیریت ریسک است نه امتیاز ومزیت برای 
همه ( حال مشــخص نیســت چرا برای بیمه های اجتماعی ، اجبار و الزام بیمه ای 

برقرار نمی شود؟!
 به عبارت دیگر بایستی کلیه افراد برخوردار و واجد شغل یا کسب و کار ویا دارای 
درآمد و توان مالی لازم نسبت به اخذ پوشش بیمه پایه بازنشستگی اقدام کرده و افراد 
بیکار جویای کار یا افراد دارای اشــتغال ناقص و غیر رســمی و به طور کلی اقشار 

فرودست جامعه نیز با کمک دولت تحت پوشش بیمه پایه بازنشستگی قرار گیرند.
به هر صورت به نظر می رسد وقت آن رسیده است که نظام تامین اجتماعی نیازمند 
پوســت اندازی از درون و بیرون اســت وباتوجه به شرائط و اقتضائات اقتصادی ، 
اجتماعی ، سیاسی ، نظامی و امنیتی بایستی این مسیر را با تآنی و تامل لازم به انجام 
  Core Insurance برساند و در هرحال و قبل از هر چیز باید نسبت به شکل دهی
)سیســتم یکپارچه و متمرکز واقعی مبتنی بر بازمهندسی فرآیندها و با تعامل برخط 
و هوشمند بین سیستمهای بیمه ای ودرمان با سیستم مالی( است تا بتوان از حسن 
جریان امور ، اطمینان حاصل کرد و مســیر مداخلات اصلاحی و توســعه ای را با 

رعایت صرفه و صلاح واقعی سازمان تامین اجتماعی طی کرد.
تا مادامیکه Core Insurance واقعی شکل نگیرد نه میتوان از درون پوست اندازی 
کرد و مداخلات و اصلاحات توســعه ای واقعی ، موثر، کارا و اثربخش را به انجام 
رســاند و نه میتوان انتظار داشت که پوست اندازی از بیرون شکل بگیرد و اتفاق و 
اجماع نظری و عملی برای انجام اصلاحات نیازمند طی مراحل تصویبی در مجلس 

و دولت شکل بگیرد.
مخلص کلام اینکه برای تامین مالی باید به سوی کشف منابع جدید ناشی از گسترش 
و تعمیم پوشش بیمه حرکت کرد تا شاخص نسبت وابستگی بهبود یابد و در طی این 
دوره تنفس باید یک سیستم Core Insurance واقعی را شکل داد تا بتوان هم با 
فساد ، تقلب و خطا مبارزه کرد و هم مانع برخورداری من غیر حق و مفت سواری 
بیمه ای ) Free rider(شــد و هم اطلاعات و داده های ثبتی مبناء را برای تصمیم 

گیری مبتنی بر شواهد ،فراهم ساخت . ایدون باد

داوود اخوان ) فعال کارگری (و عضو هیات مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

انتقاد تند از انتصابات اخیر در سازمان تأمین اجتماعی؛ مدیریت نباید به ماشین امضا تبدیل شود
مســیر و فاصله‌ انتصابات مدیریتی در کشور به شدت 
کوتاه و ســطحی شــده؛ بــه طوری کــه انتخاب‌ها به 
فاصله از این طرف خیابان به آن طرف خیابان تقلیل 
یافته اســت؛ این در حالی است که جامعه کارگری و 
ذی‌نفعان حرفه‌ای، درســت در نقطه مقابل و روبروی 
ســازمان قــرار گرفته‌اند و از این روندهــای ناگهانی 

آسیب می‌بینند.
با ورود افــراد فاقد تخصص مرتبط به مدیریت کلان 
کشــور و به ویژه گلوگاه حساسی مانند سازمان تأمین 

اجتماعی، آسیب‌پذیری ساختارها دوچندان می‌شود؛ 
اگر انتصابات بدون کارشناســی ادامــه یابد، در آینده 
امکان مدیریت در هیچ بخشی وجود نخواهد داشت؛ 
در صورتــی کــه پرداختی حقوق بازنشســتگان حتی 
برای یک روز دچار اختلال شــود، مشــخص نیست 
مدیریت جدید با چه منابع، ابزار و ادبیاتی پاسخگوی 

جامعه هدف خواهد بود.
اگرچه تغییرات مدیریتــی در اختیارات قانونی وزیر 
اســت، اما اتخاذ چنین تصمیماتی نیازمند نظرسنجی، 

مشــورت با هیئت‌مدیــره و رعایــت چارچوب‌های 
تخصصی اســت تا مدیریت ســازمان بــه تصمیمات 

لحظه‌ای و قهر و آشتی‌های کودکانه تبدیل نشود.
مدیــر جدید ســازمان تأمین اجتماعــی باید دارای 
رزومــه مشــخص و مرتبــط در همین بدنه باشــد؛ 
مدیریت در بخش‌های غیرمرتبط مانند فنی‌وحرفه‌ای 
نمی‌تواند پاســخگوی نیازهای پیچیده این ســازمان 

باشد.
عدم تســلط مدیران جدید بر قوانین پایه‌ای و کلیدی 

تأمین اجتماعــی از جمله مواد ۳۸، ۹۶، ۱۱۱ و ۱۴۸، 
در کنار ناآگاهی از نحوه تعامل با شرکای اجتماعی و 
تشکل‌ها، سازمان را با چالش جدی مواجه می‌سازد؛ 
بدون داشــتن اشــراف بر فرآیند هیئت‌هــای بدوی، 
تجدیدنظر و مشکلات درمانی و بیمه‌ای کشور، خطر 
تبدیــل شــدن مدیرعامل به یک ماشــین امضا وجود 
دارد؛ تــداوم این شــیوه انتصابات، آینده ســازمان و 
امنیت شــغلی و معیشــتی ذی‌نفعان را با خطر مواجه 

خواهد

تأمین اجتماعی؛ پوست اندازی از درون و بیرون
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